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  چكيده
هـاي نظـري گـسترده و     تـلاش با وجود شماري دارد كه  شدن معضلات بي   جهاني نظريه جهانيِ 

اما تاكنون كمتـر  . همچنان گشوده ناشده باقي مانده استها   آنسابقه براي حل و فصل   ريباً بي تق

اين مقاله اساساً بـر     . وجود آمده است  ه  اي ب   به اين انديشيده شده كه اين معضلات از چه ناحيه         

ن كوشد نشا   مقاله مي . كوشد بعدي مهم از آن را روشن سازد         اين نكته مغفول تمركز داشته و مي      

هاي متضاد     به تلاش آن براي تركيب دو دسته روايت        ،دهد كه ريشه تمامي مشكلات اين نظريه      

اما از آن جهت كه از اين دو روايت اولـي يعنـي نظريـه               . گردد  يا متناقض از غرب معاصر برمي     

روايـت   ٢گرايـي  بعدصـنعت روايت بحران غرب و ديگـري يعنـي نظريـه جامعـه              ١پسامدرنيسم

 شناســانه و  جنبــه روش اشــد، مــشكل موجــود در ايــن تركيــب صــرفاً ب پيــشرفت غــرب مــي

هاي تاريخي موجـود در غـرب كنـوني يـا تجـدد               شناسانه ندارد بلكه به ابهام و تناقض        معرفت
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  سوالي درباره يك ابهام نظري
 ـشناختي با توجه به تمركزي كه اين مقالـه بـر ابعـاد نظـري دارد، مـسير                     لحاظ روش به   ا شـيوه   ي

  .استدلال آن براي رسيدن به نتيجه نهايي چنين خواهد بود

هاي تاريخي يا كـلان غربـي در مـورد وضـعيت يـا       در مرحله ابتدايي اشكال مختلف نظريه  ) الف

خـش از طريـق پيگيـري تطـورات         بدر ايـن    .  انساني از آغاز تا پيدايي تجدد بحث خواهد شـد          شرايط

اي كه به جايگزيني نظريه جديـد بـراي نظريـه قـديمي               هاي تاريخي تجديد دلايل نظري و عيني        نظريه

  .گيرد منجر شده، مورد بحث قرار مي

خر تجـدد، نظريـه جامعـه بعـد     در مرحله دوم از استدلال با تمركز بر دو نظريه تـاريخي متـا         ) ب

هاي اخير مـورد      هاي متضاد اين نظريه از شرايط تجدد در دهه          صنعتي و نظريه بعد تجددگرايي، روايت     

بـه  هـا     آن هاي اين دو روايت خاصه از حيث رويكرد         در اين بخش ويژگي   . كنكاش قرار خواهد گرفت   

اين بحث متكفل اين است كـه       . دباش  شرايط جديد تجدد و خصايص آن در اين شرايط مورد توجه مي           

هاي توجه متفاوت براي نگاه به تجـدد بـه            هاي مذكور به دليل اتخاذ منظرها و كانون         نشان دهد روايت  

  .اند نتايج متضادي در داوري يا توصيف خود از تجدد متاخر رسيده

وايت به عنوان آخرين كلان رشدن   جهاني گيري نظريه   در قسمت نهايي ضمن بيان نحوه شكل      ) ج

غرب از شرايط خود در جهان معاصر، استدلال خواهد شد كه توسعه ايـن نظريـه از حـوزه اقتـصاد و                      

خلاصـه اسـتدلال ايـن      . باشـد   سياست به حوزه فرهنگ دليل پيدايي اشكالات موجود در اين نظريه مي           

. سـت است كه اين نظريه با اين گسترش در حقيقت دو وضعيت متضاد را در چارچوب خود جا داده ا                  

نـاظر بـه اوضـاع      (در تلاش براي جمع دو نظريه جامعه بعـد صـنعتي            شدن    جهاني به بيان ديگر، نظريه   

هـاي ايـن دو نظريـه را بـه            تنـاقض ) ناظر به اوضاع فرهنگي منفي    (و نظريه بعد تجددگرايي     ) اقتصادي

  .دهد درون خود كشيده است چون واقعيات متضاد را مبناي تحليل قرار مي

 حـل ممكـن بـراي حـل و فـصل معـضلات ناشـي از گـسترش نظريـه                     ايـاني راه  در قسمت پ  ) د

در اين بخش روشن خواهد شد كـه        . هاي فرهنگي مورد بحث قرار خواهد گرفت        به حوزه شدن   جهاني

اي براي توصيف وضعيت تاريخي تجدد در عـصر حاضـر باشـد               بخواهد نظريه شدن    جهاني اگر نظريه 

اي است كه روند تحـولات        اما از جهتي در واقع اين نتيجه      . ر شود تجديد نظ شدن    جهاني بايد در معناي  

گردد كه اين نظريه در تـلاش         به اين معنا مشخص مي    . آن حكايت از تحقق آن دارد     شدن    جهاني نظريه

هاي حاصل از تركيب دو نظريه متضاد در باب تجـدد معاصـر چنـين نيـز كـرده                     براي رهايي از تناقض   

 ـ          شدن   ي جهان جاست كه  از اين . است ميـان  تـأثر   ثير و   أدر آخرين تحليل تنها به معناي وجود پيوند يـا ت

  .جوامع يا نظاير آن فهميده شده و ديگر به معناي پيدايي نظم اجتماعي كلان جهاني نخواهد بود
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  مقدمه
شود كه در ارزيـابي ايـن نظريـه از           به ابهاماتي مربوط مي   شدن    جهاني يكي از مسايل اصلي نظريه    

الاصل از تحقق نهـايي طـرح        اين نظريه علي  كه    اين با. ي تجدد و تاريخ غرب وجود دارد      وضعيت كنون 

گفت، در جريان بسط و گسترش مفهـومي خـود           تاريخي تجدد به عنوان پايان تاريخ بشريت سخن مي        

 ـ         شدن    جهاني ،در نتيجه . در دفاع از اين نظر ناكام ماند       ت از معناي اوليه و ارتكازي آن در اذهان كه دلال

 كرد، به  معنـايي كـاملاً        مرز و يك فضاي كنشي همگون براي كل بشريت مي          دونبر ظهور يك جهان ب    

 رغم تازگي آن واجد هيچ مضمون نظـري جـالبي نبـود چـون             به  اين معناي دوم    . جديد برگردانده شد  

ايش تـاثير و     از تشديد ارتباطات جوامع يا افراد، افز       به فرايندي ناتمام بدل گرديد كه صرفاً      شدن   جهاني

در . اشان به همديگر حكايت مي كـرد     ها از يكديگر و بستگي     ها، و در نهايت تزايد آگاهي انسان       تاثر آن 

تنهـا يـك احتمـال از ميـان         شـدن     جهـاني  شدن يا غلبـه تجـدد در نقطـه پايـاني           اين معناي تازه، غربي   

ديگـر دلالـت بـر      شـدن     جهـاني  ا نه تنه  ،به علاوه . شد هاي گوناگون پايان تاريخ بشري تلقي مي       احتمال

 ـ  تحقق طرح تاريخي روشنگري يعني ورود تـاريخ بـه عـصر وحـدت بـشري تحـت نظـم اجتمـاعي        

هـاي   كرد، بلكه از ظهور و گسترش فراينـدهاي معـارض و ضـدتجددي در عرصـه                فرهنگي تجدد نمي  

  . داد مختلف حيات بشري در جهان به ويژه در حوزه فرهنگ خبر مي

براي غلبـه   گفتماني و غير گفتماني      در عرصه نزاع     ااز ابزاري كار  شدن    جهاني يهبه اين ترتيب نظر   

اي بدل شد كه در بهترين حالت بر ظهور و گسترش نبردي رو به تزايد ميـان    به نظريه  ،بر تاريخ جهاني  

 بتوان سرنوشت اين نبـرد را تعيـين و يـا          كه    اين كند؛ بدون  دلالت مي يا جوامع   ها   تجدد و ساير فرهنگ   

توان پرسيد كه چرا ما با چنين دگرديسي نظري و مفهـومي روبـرو    جا مي اما در اين. بيني كرد حتي پيش 

حال آنچه ايـن پرداخـت را        با اين . اين سوالي است كه اين مقاله درصدد پرداخت به آن است          . ايم بوده

  .  مغفول در اين زمينه استسازد، توجه به بعدي كاملاً متفاوت مي

اي كـه بـه لحـاظ تجربـي امكـان            اين مقاله ضمن توجه به علل و عوامـل واقعـي          ر  هر حال د  در  

هاي نظري   در معناي اوليه و مشهور آن را منتفي ساخت، تمركز بر دشواري           شدن    جهاني پايداري نظريه 

هـاي اخيـر در توضـيح        پردازان غربـي در دهـه      اي است كه نظريه    حاصل از ادغام دو فراروايت تاريخي     

 استدلال خواهد شد كه چون اين دو نظريه تاريخي. اند هاي غربي ارايه كرده  تجدد و نظام شرايط كنوني 

 متفـاوتي دارنـد،   هـاي كـاملاً   به لحاظ رويكردي و مفهومي سـويه  ـ   صنعتي شدنبعدو پسامدرنيسم ـ 

ها از  به تناقضي منجر گرديد كه حل آن تن منطقاًـشدن    جهانيـ واحدنظريه در غالب يك ها   آنتركيب

  .يافت طريق تغيير مفهومي و بازسازي نظري آن امكان مي
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  رانتاريخ ترقي تا بحاز غرب 
   روايت جهاني شدن ازهاي ماقبل تجدد در روايت

   :پرسد انديشد از خود مي ميشدن   جهانيكه استوارت هال به نظريه هنگامي

اي   پديـده كـه     ايـن  ه اسـت يـا    ترين داستاني است كه غرب تاكنون سـاخت         زيركانه] نظريه[آيا اين   «

ظـاهراً پاسـخ    گويـد    نچه وي در دنباله مـي     مطابق آ  )۴۸: ۱۹۹۱بهال،  (است؟  ] ها از اين  [آميزتر  تناقض

 نظريـه كـه    ايـن از نظـر هـال در  . صريح وي به سوال دوم و پاسخ ضمني وي به سوال اول مثبت است             

 چه نظر وي در مورد مكر موجـود در          اما گر . آميز است شكي وجود ندارد     اي تناقض  نظريهشدن   جهاني

يابد، كل مقاله دلالت روشـني بـر ديـد وي در مـورد      سط و توسعه نميباين نظريه فراتر از طرح سوال      

بـه هـر حـال      . دهي بـه آينـده دارد      نقش كارآي اين ابزار گفتماني در سياست معرفتي غرب براي شكل          

ترين روايـت    ياري چيزهاي ديگر هم زيركانه    به علاوه بس  شدن    جهاني پاسخ وي هر چه كه باشد نظريه      

هايي است كه غـرب از آغـاز    ها و قصه آميزترين تمامي روايت  هم تناقض ،غرب در باب تاريخ و جهان     

صـرفاً  شـدن    جهـاني از حيثي نظريـه . تلاش براي غلبه بر انسان و زمين براي خود و ما نقل كرده است    

باشد كه متناسب با شـرايط جديـد       تاريخ بشري مي  ورد   جديد از اولين روايت غرب در م       ١يك ويراسته 

اولين روايت غرب جديد در عين خامي و ناپختگي، اما دقيقاً به   . بندي شده است     به روز صورت   ،تجدد

هاسـت كـه     هاي آن در باب سروري و آقايي تاريخي آن          ترين روايت   ترين و صريح    همين دليل، صادقانه  

ناپـذير تمـامي    وج تاريخ انسانيت در زمين به سرنوشت محتوم و چاره      تجدد را به عنوان نقطه نهايي و ا       

ي هـا   هاي تمام تاريخ بشري اولين روايـت        اين نسخه اصلي كه به عنوان فلسفه      . كند  مردم جهان بدل مي   

 به جهان عرضه گرديد، هم غايت تاريخ ٣»انديشه ترقي«ت نام تح ٢آن در كار متفكرين عصر روشنگري

گويانـه از تـاريخ       اي تـك    گونـه  ر به سوي آن و هم سازوكارهاي اين سـير را بـه            بشري، هم مراحل سي   

مطابق ايـن تـصوير كـه در كارهـاي          . كرد  خاص غرب بر پايه وضع اخير آن يعني عصر تجدد اخذ مي           

متفكرين مختلف تجدد از چپ و راست از بوسوئه در اوايل قرن هفدهم ميلادي تا دوركـيم و تـونيس               

 ميلادي به كرات به عنوان روايت استاندارد غرب، نقش معنابخشي بـه موجوديـت               در اوايل قرن بيستم   

چـه بـه لحـاظ    . كـرد   جهان در نهايت صورت واحـدي پيـدا مـي         كرد،   را ايفا مي   ٤تاريخي انسان متجدد  

                                                 
1. Version 
2. Enlightenment 
3. The idea of progress 
4. Modern 
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صورت تاريخي معاصر غرب يعني تجدد       ١ اين صورت عام   ،ساختاري و نهادي و چه به لحاظ فرهنگي       

  .شد اي ضروري و جبري در حال حركت به سمت آن فرض مي  گونهبود كه كل جهان به

  طلبي  تا پايان سراب توسعهتوسعهپردازي در باب  نظريه از: “ غير”هاي  تاريخ تجدد در مصاف با تاريخ

خـودي در مـسير       وقتي روشن شد كه كل جهان مطابق تخيل اوليه متجددين بـه صـورت خودبـه               

تـاريخ جهـان    در مورد    نظريه نوسازي به عنوان روايتي خاص        ،ندك  حركت نمي تاريخ تجدد   شده    تعيين

هـاي متفـاوت موجـود        اين نظريـه بـا در نظـر گـرفتن تـاريخ           . بازمانده از سير تاريخي تجدد ابداع شد      

آل تـاريخي روشـنگري در بخـشي از جهـان، يعنـي جهـان                 كوشيد توضيحي براي عدم تحقق ايـده        مي

گفت   را كه مي  روشنگري  آل    از اين طريق انديشه بنياني آن ايده      ه  ك هدف اين بود  .  فراهم كند  ،غيرغربي

 ،عـلاوه ايـن  . كشد حفـظ كنـد   جهان سرنوشت واحدي يعني قبول صورت تجددي حيات را انتظار مي        

كوشـيد تـا ضـمن كـشف دلايـل            اي مي   گرايانه  به شكل اراده  و  نظريه نوسازي به طور ضمني يا صريح        

هـاي    هـا و سياسـت      برنامـه .  پركردن اين شكاف را نيز فـراهم آورد        ملل غيرغربي امكان  » ماندگي  عقب«

بايستي به اين كشورها كمك  گرفت مي توسعه و نوسازي كه بر پايه اين روايت جديد تاريخي شكل مي

بر شرايط تاريخي خود فائق آمده و با جهشي در تاريخ فاصله خـود را بـا مـدل غربـي در                     ها    آن تاكند  

به اين معنا روايت نوسازي تحولي را . يخي بشريت يعني غربي شدن از بين ببرندمسير نيل به غايت تار

ها   كرد از طريق تجويز سياست      خودي و جبري تلقي مي      كه روايت روشنگري به صورت طبيعي، خودبه      

  .نمود و اقدامات متناسب براي تحقق هدف آن دنبال مي

هـا و     جانبـه در زمينـه طراحـي برنامـه          گذاري سنگين و همه      سه دهه تلاش و سرمايه     ،با اين حال  

در كشورهاي غيرغربي علائم كمي از موفقيت در برگرداندن اين كشورها به سير             ها    آن توسعه و اجراي  

هـاي    اين عدم موفقيـت بـه ويـژه در حـوزه و قلمـرو پديـده               . داد  شدن و تجدد نشان مي     تاريخي غربي 

 به عنـوان    اشان اسطه ويژگي سنتي يا غيرغربي    فرهنگي كه در مراحل بعدي تصحيح نظريه نوسازي به و         

نظريه كه    اين رغم  علي. ند كاملاً بارز و برجسته بود     دموانع اصلي و عمده توسعه غربي تشخيص داده ش        

هـاي   برنامـه  ارايـه  هاي اوليـه از طريـق   نوسازي يا توسعه با توجه به نقش عوامل فرهنگي و رفع نقص         

در واقـع از    . كننـده بـود     نتيجه همچنـان مـايوس     ،ق آيد يوني فا توسعه فرهنگي كوشيد بر اين موانع در      

گيري  پايه درس  هاي توسعه كه بر     اولين برنامه  گيري شكل يعني زمان     گذشته اواخر دهه شصت ميلادي   

 ما شاهد رخدادها و فرايندهايي در اين كشورها         شد،  تدوين مي  فرهنگاز نتايج غفلت گذشته نسبت به       

 بيش از تداوم موانع و مـشكلات موجـود بـر سـر راه توسـعه              هايي  دلالت ،يهستيم كه به لحاظ فرهنگ    

با وقوع انقلابي به نام اسلام در ايران كـه در اواخـر دهـه       ها    ده سال پس از اين سال      حدوداً. غربي دارد 

                                                 
1. Universal 
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هاي دينـي مختلـف در سـطح           سريع و قوي جنبش     به احياء گسترده تمامي اديان و بسط       هفتاد ميلادي 

 روشن شد كه نه تنها در كشورهاي غيرغربي بلكه در غـرب نيـز           ،ه در غرب منجر گرديد    جهان از جمل  

  .جهتي عكس به حركت درآمده استدر رود بلكه گويي  تاريخ مطابق تصوير تجدد به پيش نمي

 بحـران   ،اجتمـاعي -در جهان غيرغربي بـا تـشديد مـشكلات اقتـصادي          كه  اين تحولات فرهنگي    

هـا و درآمـد جهـاني همـراه بـود، بـا               در ثـروت  ها    آن افته و كاهش سهم   ني  هاي كشورهاي توسعه    بدهي

تحت تاثير اين تحـولات  . هاي مشابه در غرب، مهد تجدد، قرين گرديد        زهتحولات ناخوشايندي در حو   

پاياني بـر سـراب هـاي توسـعه          و نوسازي    ١“پايان توسعه ”نظريه پردازي در مورد     كه    درست در زماني  

گيـري نظريـات       فضاي روشنفكري و آكادميك غرب شاهد شـكل        ،)١٣٨٤ج،  كچويان(طلبي مي گذارد    

توضيحي از اوضاع جديد تجدد و غرب، از پيـدايي شـرايط             ارايه   اين نظريات در مقام   . جديدي گرديد 

 به عنوان وصفي براي شرايط اجتماعي     .  بود "٢پايان تجدد "گفت كه به معناي       تاريخي متفاوتي سخن مي   

 بعـد اي بـه نـام عـصر     هاي مختلف ظهور عـصر تـازه      يا غرب اين نظريات با نام     اقتصادي تازه تجدد    ـ  

  . كشيد  يا جامعه اطلاعاتي را پيش مي٣كصنعتي عصر تكنوتري

ــه  ــكــه اي  در حــوزه فرهنــگ نظري ــان تجــدد س ــشابه از پاي ــه طــور م ــه ،گفــت خن مــيب  نظري

 ـ      اين نظريه   مطابق  . دناميده ش  "٤گراييبعدتجدد" عـصر  اريخ در حـال ورود بـه        با پايان عـصر تجـدد، ت

  . بود"٥پسامدرنعصر " ي بناما تازه

  تجدد؟شدن   جهانيفروپاشي يا: تاريخي تازهتجدد در كنكاش درك موقعيت 

بـه عنـوان گفتمـان      تجددگرايي و جامعه بعـد صـنعتي         بعدنظريات   ،تا اواخر دهه هشتاد ميلادي    

نظريات مذكور  تدريجاً از اواخر اين دهه      اما   .كرد  عمل مي در تعيين هويت تاريخي غرب متجدد       غالب  

آميز اين نظريه     براي درك ماهيت زيركانه و در عين حال تناقض        . دادشدن    جهاني جاي خود را به نظريه    

هـاي حيـات اجتمـاعي از اقتـصاد تـا       جديد كه از آن پس تاكنون تقريباً به نحو بلامنازعي همـه حـوزه      

شرايط  از به تمايز تصوير معكوس اين نظريات     نها كافي است     ت  فرهنگ و از عمل تا نظر را دربرگرفته،       

گرايي دقيقـاً بايـد   بعدتجدد و نظريه    "٦بعد صنعتي جامعه  "ه نظريه يا انديشه     ب . توجه شود  تجددتاريخي  

  .غرب يعني دهه شصت ميلادي نظر كردبه عنوان خروجي دهه بحراني 

                                                 
1. The End of Development 
2.  The End of Modernity 
3. Technotric 
4. Postmodernism 
5. Postmodern Age 
6. Postindustrial Society 
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شـدن    جهـاني  گير كـردن نظريـه      در همه  شنقش   به ويژه كار ذي    ـ  كه در كل كارهايش    ١ رابرتسون

 بـه   ،نظرياتاين   غفلت عجيب و تقريباً كاملي نسبت به         ،گيري اين نظريه     در بيان تاريخ شكل    ـ)۱۹۹۲(

 در ترسيم وضعيت جهاني، اواخر اين دهه را به عنوان مرحله پـنجم               و گرايي دارد بعدتجددويژه نظريه   

گويـد در اواخـر دهـه         او مي كه    اين با). ان، فصل سوم  هم(كند     دوره بلاتكليفي قلمداد مي    ،جهاني شدن 

 ايـن دوره را  ،شود، همگـان بـرخلاف او از آغـاز     ميشخصعوارض بحراني اين دوره م  ميلادي   ١٩٩٠

هاي عيني در مورد شـروع بحـران در دهـه             رغم داده   به   اين عجيب است كه      ،در واقع . دانند  بحراني مي 

گرايي بعدتجدد گرچه اين نظر با غفلت وي از نظريه          ،كند  وي چنين نظري را مطرح مي      شصت ميلادي 

كه تحولات مختلفي مثل فروپاشي سيـستم اقتـصادي پـس از جنـگ در                طور همان. استكاملاً سازگار   

برتن و ودز، پيدايي مشكلات محيط زيستي، ظهور مشكل انفجار جمعيت، روگرداني مردم كـشورهاي               

هاي شرقي     آن، گرايش جوانان غربي به دين به ويژه دين         غربي از سياست و ساختارهاي سياسي مسلط      

 پيـدايي    ،"٣هاي اجتماعي جديـد     جنبش"گيري    شكل،   به بيان اينگلهارت   "٢انهگراي ماديفرا"هاي    و ارزش 

 ايـن   ،دهـد   نشان مي ... ها و   هاي مسلط غربي به ويژه مشكله اقليت        هاي هويتي معارض با هويت      گرايش

و بـه   هـا     آن تمامي اين تحولات يا آگاهي نسبت بـه        شروع   اساساً وشود    غاز مي با بحران آ  از ابتدا   دوره  

  .استاين دهه از  تجددآگاهي  ـ تعبيري بحران

بندي شده، نظريات مذكور در واقـع   به عنوان نظرياتي كه تحت تاثير اوضاع بحراني غرب صورت    

بته اين رويكرد منفي در نظريـاتي       ال. باشند  نظرياتي در باب انحطاط اجتماعي و زوال فرهنگي تجدد مي         

 صـنعتي جنبـه   بعـد گرايي يا عـصر    صنعتيبعدپردازد، يعني نظريه  اقتصادي مي ـ  كه به حوزه اجتماعي

ايـن نظريـه كـه از سـوي         هـاي     اين بعـد بـه ويـژه در بعـضي از روايـت            . سازد  غالب يا آشكار را نمي    

اما اين ويژگي تغييـر     . گيرد   تحت پوشش قرار مي    شود كاملاً   هاي ليبرال بيان مي      با گرايش  پردازاني  نظريه

 تـلاش بـراي انحـراف توجـه از          ،از وجهي . دهد  ها نمي   چنداني در ماهيت يا محتوي نظري اين روايت       

تفـسيري كـاملاً متفـاوت از معنـاي منفـي آن از طريـق ادغـام                  ارايـه    وضعيت بحران غرب يا حـداقل     

. نمايـد    آينده براي ايـن دسـته از روايـات طبيعـي مـي             هاي توصيفي در نظرياتي آرماني در باب        ديدگاه

  ، ٤بـل (اند    پردازان به صراحت نيز آن را در عنوان كار خود بيان كرده             كه بعضي از اين نظريه      طوري  همان

۱۹۷۳ .(  

                                                 
1. Robertson 
2. Postmaterialism 
3. New Social Movement 
4. Daniel Bell 
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گرايانه آن از آغاز اين هدف آشكار را براي خود دارند كه            ها به اعتبار ماهيت آينده      اين نوع روايت  

از تـشديد بحـران و فروپاشـي غـرب          تجـدد   آل از سير تـاريخ و آينـده           ويري روشن و ايده   تص ارايه   با

هاي سياسـي     نظر از گرايش   اصولاً صرف . ها را به سمت مطلوب هدايت كنند        جلوگيري كرده و فعاليت   

 ، آرون، تـورن   ل بل ثم(به تجدد ونظم موجود آن    هاي ايدئولوژيك مشخص اين افراد        آشكار و دلبستگي  

هـاي نظـري       بخـشي از تـلاش     ،باشـد    از نتايج عمده آن مي     ي اينان كه كارها  "١گرايي  آينده"،  )رفليا تا و  

نـوان تمهيـدي عالمانـه بـراي        بـه ع  غرب و تجدد    ابداعي است كه در اين دوره با درك اوضاع بحراني           

نظيـر   يا بنيادها و موسسات غربـي      در كليه محافل دانشگاهي و تحقيقاتي        مند نظامن به صورت    كنترل آ 

  .شد كلوپ رم بسط و گسترش داده مي

گرايي در اين خصوص صراحت دارد چـرا كـه             صنعتي بعدپردازان ليبرال نظريه      دانيل بل از نظريه   

برساخته منطقي از وضـعي اسـت كـه ممكـن     ) و(مفهومي خيالي  » « صنعتي بعدجامعه  «گويد مفهوم     مي

سـت زد   اجتماعي د  در حال ظهور   آينده واقعيت    توان به مقايسه    بر پايه اين مفهوم مي    . است تحقق يابد  

 بـل، (» ي كه گرفته تغييـر مـسير داده اسـت         تا از اين طريق دريابيم مداخله چه اموري جامعه را به سمت           

اي كـه در اصـول تـداوم و           به اين معنا از همان آغاز بل با ايجاد تصويري خيالي از جامعه            ). ۱۴: ۱۹۷۳ 

كـه مـانع از ديـدن تـصوير ديگـري از          سازد    نظري فراهم مي  لبي   قا ،استمرار جوامع موجود غرب است    

ابهي در كـار اسـت و       شاز اين رو به طور طبيعي در بعضي مواردي كه مفروضـات م ـ            . اوضاع مي گردد  

 ماهيـت  ،ها وجود دارد ها و تلاش گونه فعاليت  اين باپردازان غربي  مستقيمي ميان نظريهارتباط نهادينه و 

نيـاز از هـر توضـيح     گـردد كـه بـي    نه و اتوپيك كارها آنچنان بارز و برجسته ميبينا  خوش،  ايدئولوژيك

  ). ۱۹۷۱ و ۱۹۸۳، ٢تافلر(باشد  اضافي مي

 انجـام گرفتـه كـه در      »  صنعتي بعد«البته در همين زمان بعضي كارهاي ديگر در چارچوب مفهوم           

 ؛)۱۹۸۵ ،٦ و ايلـچ   ۱۹۸۴،  ٥؛ بهـرو  ۱۹۸۲،  ٤؛ گـورز  ۱۹۷۲ ،٣روزاك(اين بعد كـاملاً برجـستگي دارد        ها   آن

 با اين حال بـه      .نظير ابعاد محيط زيستي توجه دارند      صنعتي   بعدها بر ابعاد متفاوتي از جامعه        اينگرچه  

با نيروهاي  پردازان  ميان اين نظريههاي مستقيم نهادي و سياسي غير از مواردي كه به دليل غياب بستگي       

 حتـي در    ،)۱۹۹۵،  ٧تـورن (شـود     منعكس مـي  ها    آن تماهيت بحراني اوضاع به خوبي در نظريا      قدرت،  

                                                 
1. Futurism 
2.  Toffler 
3. Roszak 
4. Gorz 
5. Bahro  
6. Illich 
7.      Tourine 
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 صـنعتي از شـرايط      بعـد پردازان عـصر يـا جامعـه          توان به ارزيابي منفي نظريه      كارهاي دسته اول نيز مي    

گرايانه بدواً به وجـود شـرايط       بعدتجدددر اين دسته از كارها نظير نظريات         . پي برد  بتاريخي اخير غر  

جتمـاعي و خـانوادگي، فروپاشـي روابـط و پيونـدهاي جمعـي،              بحراني غرب نظير از هم گسيختگي ا      

، سـمي رميلـي مردمـي بـه سياسـت           شـدن سياسـت و بـي       اثـر   افزايش مداوم بيكاري و نـابرابري، بـي       

 ؛شـود   هاي غيرتجددي نظير دين اذعان مي       ريختگي اوضاع اقتصادي، و احياء و برگشت به هويت          درهم

هاي دوره انتقالي     ها را به عنوان ويژگي      گرايي اين پديده    نعتي ص بعداما در تمايز با آن نظريات، نظريات        

كننـد؛    فرهنگي نـوين قلمـداد مـي      -درآمد ورود به عصري تازه و ساختارها و نهادهاي اجتماعي           و پيش 

ل بـر فروپاشـي     ادرا  ا  ز گرايي ظهـور ايـن علائـم بحـران        بعدتجـدد نظيـر نظريـات     كه    آن يعني به جاي  

را هـا   اين پديـده  صنعتي گرايي بعدي جوامع غربي در نظر بگيرند، نظريات        الوقوع يا سير انحطاط     قريب

ناپذير در فرايند دسـتيابي       دانند كه در ضمن تحولات بزرگ تاريخي به طور اجتناب           از قسم علائمي مي   

  . دهد  صنعتي رخ ميبعدبه روياي اتوپيك يا جامعه 

بخت موفقيت در دستيابي به اين رويا بيان         شايد هيچ دليلي بهتر از آنچه بل در مورد           ،با اين حال  

وي . ها نسبت آينده غرب را بيان نكند        پردازي  گونه نظريه    طرز تلقي منفي يا تلخي مستتر در اين        ،كند  مي

در اساس به واسطه تاكيد بر نقش محوري علم و ه ك  ـريختن كلي اين طرح بيني امكان فرو ضمن پيش

گويـد ايـن    مـي ـ  اي از طرح روشنگري نيست  جز روايت تازه    صنعتي چيزي  بعدفن در ساختار جامعه     

نفـس  « بلكه مـشكل را بايـد در   ؛گرايي تلقي كرد نتيجه را نبايستي ناشي از مقاومت انسان در برابر عقل  

 بـدون  هـا  تعيـين كاركرد   ]ر آن عقلانيتي كـه د   [. كند  ست كه اين طرح را هدايت مي      نادانديشه عقلانيتي   

بر پايه مشكل بنيادين تجدد كـه بـيش از          به اين معنا    ). ۳۳ :۱۹۷۳بل،  (» ]گيرد  يانجام م [توجيه عقلاني   

 مـانع   ،وي نه تنها برخلاف روشـنگري     پردازان مكتب انتقادي مورد تاكيد قرار گرفته،         همه توسط نظريه  

 )ديـن و سـنت    ( جهل و خرافـه   ت غيرعقلاني انسان يا حاكميت      دستيابي به اين جامعه اتوپيك را ماهي      

 رو از ايـن  . داند  معه جديد مي  گرايي به عنوان پايه و مبناي جا        يند، بلكه مشكل را در نفس اين عقل       ب  نمي

بـين   ي و آينده غرب خـوش وننمايد نسبت به اوضاع كن       صنعتي مي  بعد نظريه جامعه    هآنچوي برخلاف   

رح خود را   نتيجه ط   معقوليت و مطلوبيت اين طرح و در       ، بلكه با تشكيك در منطق بنياني تجدد       ،تيسن

  .برد نيز زير سوال مي

  از نظريه جامعه بعدصنعتي تا نظريه بعدتجددگرايي

   صـنعتي   بعـد هـاي نظريـه جامعـه         به دلايل مختلفي كه بخشي از آن بـه عـدم كفايـت و نقـصان               

پردازان اين  نظريهگرايانه   و راستهكاران  و همچنين گرايش هاي محافظه)۳ و ۲فصل  ،  ۱۹۹۲اسمارت،  (

 اين نظريه نتوانست به عنوان نظريه غالـب درآمـده و            ،شد  بخشي به واقعياتي عيني مربوط مي      نظريه، و 
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اي كه به جاي آن به چنين موقعيتي دسـت            نظريه. را به خود جلب كند    غرب  دانشگاهيان و روشنفكران    

 اسـت   گراييبعدتجـدد  نظريه   ،يافت و در واقع جايگزين آن شده يا به شكلي آن را در خود هضم كرد               

اين نظريه همزمان با تغييرات عيني دهه شصت        . بودمحصول روشنفكران منتقد و جناح چپ تجدد        كه  

هـاي مختلـف بـه ويـژه فلـسفه علـم، تـاريخ علـم،                  هاي جديـد در حـوزه        تحت تاثير نظريه   ،در غرب 

وايـل  به وجود آمد و نهايتـاً از ا       گرايي     صنعتي بعدپاي نظريه     بهشناسي تدريجاً پا    شناسي و روش    معرفت

 بعـد اگر نظريـه  . برگرفت هاي علمي روشنفكري را در  تمامي حوزه،دهه هشتاد به عنوان گفتمان غالب   

كوشـيد از دل شـرايط    هاي بنياني آن به ويژه تعلقات ايـدئولوژيك مـي   گرايي به واسطه مفروضه    صنعتي

هدي از اين حيـث     گونه تع   گرايي اساساً هيچ  بعدتجددبحراني غرب تصويري رويايي ترسيم كند، نظريه        

داري غـرب مطـرح       پردازان منتقد تجدد و نظـام سـرمايه         ديد چرا كه عمدتاً از سوي نظريه        در خود نمي  

 بعـد فرهنگي بر قلمروي متفـاوت از قلمـرو نظريـه           ـ   اي معرفتي   اين نظريه كه به عنوان نظريه     . شد  مي

  . دانست غيرقابل گريز ميگرايي تمركز داشت، بحران موجود را بحراني واقعي، گسترده و  صنعتي

ــ ــه در بعــضي از رواي ــه تالبت ــن نظري ــان تجــدد"،  هــاي اي ــراي  "پاي ــه ب ــه واســطه امكــاني ك  ب

در كـه     ايـن  كمـا ). ۱۹۸۸،  ٢واتيمـو (شـد      تحولي مثبت تلقي مي    ،آورد  قيدوبند فراهم مي    يب١خوداظهاري

گرايي بعدتجدد" ه به عنوان  ابر اين رويكرد منفي ك     تا در بر   گرديد تلاش   ،مراحل بعدي تحول اين نظريه    

 "٤ايجـابي  گرايي ايجـابي يـا اثبـاتي   بعدتجدد"شد، نوعي رويكرد مثبت تحت عنوان  وانده ميخ" ٣سلبي

هاي بعدي كه به منظـور        اين تحولات يا تلاش    در مورد    ،حال  با اين  ).۱۹۹۲ ،٥اروزن(بندي شود     صورت

اولاً ايـن تحـولات يـا        :نكته قابـل ذكـر اسـت      ين نظريه انجام گرفته دو       ا "٦آخر الزماني " تغيير ماهيت   

قرار گرفتـه و در حـال   شدن   جهانيدوره متاخر اين نظريه يعني زماني كه تحت تاثير نظريهدر ها    ش  تلا

در واقـع تلاشـي بـراي تغييـر         هـا    اين ،از اين جهت  . باشد مطرح گرديده است     ميجايگزين شدن با آن     

كـه    ايـن هبـه عـلاو  . گرايي اسـت بعدتجـدد پـردازان   يـه نظريـه  محتواي بنياني آن و در تضاد با درك اول     

در اصول نتوانـسته  كه   اين يا حداقل،فيقي در اين زمينه پيدا نكرده استوهاي انجام شده چندان ت     تلاش

زا و  هاي آن تركيبي تنش ترين صورت افتاده ها در جا اين تلاش.  را تغيير دهد    نظريات نايرويكرد منفي   

و آن را بـه عنـوان توصـيف    ) ۲۰۰۰ ،٧ و دلانتـي ۱۹۹۵تورن، (     تجدد  و  منفي  مثبت   اددار از ابع    مساله

                                                 
1. Self expression 
2. Vatimo 
3. Negative Postmodernism 
4.  Positive Postmodernism 
5. Rosenau 
6. Apocaliptic 
7. Delanty  
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پـردازان   اين نظريـه  با اين حال از همان آغاز با ترديدهايي كه          . كند  مي ارايه   شرايط تاريخي جديد تجدد   

هـا    آن ارك ـد كه تا چه پايه      نده   نشان مي  ،ندكن آميزي ابراز مي    در مورد پايداري يك چنين تركيب تناقض      

گونـه نظريـات       اساساً در اين   از اين نيز بگذريم كه چون     . اي مثبت مطرح گردد     د به عنوان نظريه   نتوا  مي

ض سامان يافته و تداوم پيدا كند،       د بر پايه اين اصول متناق     نتوان  اي مي   شود كه چگونه جامعه     روشن نمي 

چيز ديگري همچون    زي به حساب آورد تا    پردا قالب نظريه  هايي در  را رويابافي ها    آن  بايستي الاصل علي

                                       . شناخت

از اوايل دهه نـود مـيلادي جـاي آن را بـه عنـوان      شدن   جهانياي كه نظريه     آن نظريه  ،در هر حال  

. باشـد  اي است كه تصوير غالب آن از غـرب جديـد انحطـاط و زوال مـي                   نظريه ،گفتمان مسلط گرفت  

هاي اصلي فرهنگي غرب يعني عقلانيت و  گرايي به ويژه از جهت رويكردي كه به بنيانعدتجددبنظريه 

سوال بردن اين نيروهـاي اصـلي تجـدد همزمـان هـم              اين نظريه با زير   . استگر     ويران  علم دارد كاملاً  

يـه  در نظر. كـشد  گويي به مشكلات بشري را بـه چـالش مـي        هاي آن براي پاسخ     اعتبار آن و هم قابليت    

شـود    گرايي امكان دستيابي به حقيقت يا نظم بنياني طبيعت توسط علم و عقل جديد انكار مي               بعدتجدد

بـه جـاي   . گـردد   عـدم تعيـين و نااطمينـاني مـي        ،و در مقابل تنها امكان موجود براي انسان غربي شك         

بـه  كـه    ينـد مـي ب  اي     اين نظريه در پس عقلانيت و علم جديد يا نظريه تجدد توطئه            ،معرفتو  حقيقت  

يـا   اما اكنون در پرتـو و     هاي غيرتجددي طراحي شده       قصد دستيابي به قدرت و سركوبي تمامي هويت       

آن بـرملا   واقعيـت  عقلانيت تجـددي   يا علم وتجددخود نظري آن بر ـ  اعمال منطق معرفتي  در نتيجه   

فـصل مـشكلات    عقل و علـم جديـد ابزارهـاي حـل و            كه    آن  به جاي  ،از اين منظر تازه   . گرديده است 

 ،به حساب آيد  جهان انساني   گويي به نيازها و مهار رخدادهاي ناخوشايند         بشري، رفع كمبودها و پاسخ    

بـه عـلاوه از     .  گرديـده اسـت    منجـر بشر  بر  سلطه و كنترل بيشتر     به  ها    آن كارگيريوسايلي هستند كه ب   

قلانيـت و علـم تجـدد در        شـناختي ع    شناختي و روش    هاي معرفت   بنيانمطابق اين نظريات    جايي كه    آن

ام آن نيز سوال رفته و حاصـل ايـن عقـل در             ع اعتبار   ،شود  پرتو تحولات جديد از دست رفته تلقي مي       

  .شود هاي ديگر مي اي درك در ميان كثيري از درك نهايت تبديل به گونه

 صنعتي به بحث در مورد عصر       بعداسمارت معتقد است كه تغيير تمركز از بحث در مورد جامعه            

كند كـه تمـدن       كايت مي ح »درك گسترده « از اين    ، و جايگزين شدن نظريه بعدي به جاي آن        بعدتجدد

امـا  . شـد  تر از آني است كه در نظريـه قبلـي بيـان مـي     تر و عميق غرب درگير تحولي به مراتب گسترده   

يـه  اي كـه نظر     تر در اين است كه با توجـه بـه شـك فراگيـر، عـدم تعـين و نااطمينـاني                      تفاوت اساسي 

 عام و الگويي براي تقليد      ]صورتي[غرب، ديگر خود را به عنوان       «گرايي بيانگر نظري آن بود،      بعدتجدد
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، ١اسـمارت (»  ندارد يهمان دلايل از خود دركي اين چنين       كند يا به    عرضه نمي » ترقي«يا سرمشقي براي    

۱۹۹۲ :۲-۱۴۱ .(  

 عام و يگانـه عقلانيـت تجـدد و           اين وضعيت يعني از دست رفتن اعتبار       ،گراييبعدتجدداز منظر   

از رونـق افتـادن     بيـان    به عـلاوه     ،شمار ممكن و موجود     هاي بي   قلانيتتبديل آن به عقلانيتي در ميان ع      

 و همچنين پيامدهاي سـوء      تاعتبار عقلاني   سكه طرح تاريخي آن براي بشريت كه تحت تاثير همين بي          

هاي  برگشت به طرحو هاي هويتي  روز جنبشبراي ظهور و بنيز توسعه تجدد به وجود آمده، توضيحي       

هـويتي را در   ـ  گرايي تكثرگرايـي فرهنگـي  بعدتجـدد . سنتي در داخل و خـارج جوامـع غربـي اسـت    

اما بـه لحـاظ تحليلـي تحـول در ايـن مـسير را               . كند  چارچوب رويكردهاي نظري خود مثبت تلقي مي      

 زيـرا   ور ارادي بـدان ميـدان داده باشـد        ط ـغرب به   كه    اين داند كه بر تجدد تحميل شده نه        فرايندي مي 

خود به عنوان تنها گفتمان ممكن از حقيقـت و           ارايه   گفتماني كه به واسطه فروپاشي نظري ديگر امكان       

  .نداردها را در كنار خود   ديگر حقايق و هويتپذيرشاي جز  هويت را ندارد چاره

 جديد حكايت از زوال جوامع غربي       دهد تا چه پايه شرايط      نفسه نشان مي    اين تحول في  كه    اين  با

تـر     پيامدهاي قبول اين وضعيت تحميلي براي اين جوامع به مراتب شـديدتر و عميـق               ،كند  و تجدد مي  

اسمارت در بحث از تكثرگرايي يا چندگانگي فرهنگي به عنوان سياسـتي بـراي پاسـخ بـه ايـن                    . است

سياسـت  آل تجـدد كـه        يني جامعه ايده   ع اشاره به آمريكا به عنوان صورت پيشرفته و اوج        ضمن   ،وضع

اي كـه زنـدگي       هـاي فزاينـده     مسائل اجتماعي و سـتيزه    «گويد     مي ،در آن دنبال شده   گرايي   فرهنگ چند

تنوعـات  ) پـذيرش (سـازي از طريـق    سازد كـه اگـر يگانـه     كند مبرهن مي    اجتماعي آمريكا را تهديد مي    

» واقعـي آشـناتري اسـت     ) نتيجـه ) (مـاعي اجت (گـسيختگي هاجم و   ت تشتت،اشد،  آرمان ما ب  ) فرهنگي(

بار، افزايش جرم و جنايت      هاي خشونت   كوشد بر پايه رشد آمار درگيري       آنچه اسمارت مي  ). ۴۱: همان(

فرهنگي در مورد آمريكا به عنـوان نتـايج ورود تجـدد بـه ايـن وضـع                  ـ   هاي اجتماعي   و ديگر بيماري  

در مورد ساير هاي غيرماهوي  با تفاوت عيناً ،ن كندهاي غيرتجددي بيا ناپذير هويت بحراني و قبول چاره

هـاي مهـاجرتي و اقـداماتي نظيـر منـع حجـاب در             در واقـع سياسـت    . جوامع غربي نيز صـادق اسـت      

دهـد كـه تحـت تـاثير اوضـاعي كـه           كشورهاي مختلف اروپايي كه از فرانسه شـروع شـده نـشان مـي             

آن هم نه در خارج از مرزهاي       بار   اولين    غرب اكنون براي   ،گرايي توصيف درستي از آن است     بعدتجدد

كوشـد بـرخلاف       مـي  آن در موضعي دفاعي قرار گرفته است، به نحوي كه         خود بلكه در كانون و مركز       

كه اش   هاي خلاف اصول و قواعد ادعايي       از طريق روش  لائيسيته  تمام اصول ادعايش در مورد آزادي و        

                                                 
1. Smart 
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خـود و مـدل ويـژه    تمـدن   كرده است محكوم هميشه  استبداد دانسته وغيرغربياعمال آن را در جهان  

  . يعني تجدد را سرپا نگه داردآناجتماعي 

  

  تجدد در روايت جهاني شدن:  پس از درك بحرانغرب در تلاش براي بازسازي خود
 حس  اهاي پنجاه و شصت ميلادي علائم آن آشكار         پس از پيدايش بحران در غرب كه حوالي دهه        

. راي مهار اوضاع و غلبه بر مشكلات رو بـه گـسترش تجـدد انجـام گرفـت                 گرديد، اقدامات مختلفي ب   

ي در بـاب    تخيل ـنظريـات   در   هماني است كـه      ،اي كه در عمل به اين منظور دنبال شد          چارچوب پروژه 

. شناسـانه سـربرآورد     گرايانـه و آينـده       و جامعه موج سومي از خـلال كارهـاي آينـده           بعدصنعتيجامعه  

هـاي   ها بر پايه امكانات و مقدورات بنيادين تجدد يعني علـم و قابليـت       طرح همانگونه كه بيان شد اين    

گذر از نظـام توليـد و       . كشيد  داري را پيش مي     اجتماعي نظام سرمايه  ـ   فني ضرورت بازسازي اقتصادي   

شود در كـانون اقـدامات و         ريزي شده كه تحت عنوان نظام فورديسم شناخته مي          توزيع متمركز و برنامه   

 مطـابق ايـن طـرح كـاهش         ،به علاوه . قرار داشت ي بازسازماندهي مجدد نظام كار و سرمايه        ها  سياست

هاي سود و روند نزولي توليد كه به اشكال مختلف در ايجـاد تـورم و بيكـاري مـزمن و رو بـه                          حاشيه

كنندگان و ايجاد تنوع      بايستي از طريق تحريك ذائقه مصرف        مي ،گرديد  نقش تلقي مي    وخامت غرب ذي  

هـاي    هـاي توليـد سياسـت       براي كاهش هزينه  . هاي توليد جبران گردد     في و همچنين كاهش هزينه    مصر

هاي   هاي اجتماعي توليد كه در چارچوب ديدگاه        تلاش براي كاهش هزينه   . مختلفي توصيه و دنبال شد    

اسـي  سي ـ  از تعهدات اجتمـاعي و سرمايه داران  با رهاسازي اقتصاد ،گرديد ليبراليستي جديد توجيه مي

داران   اي براي افزايش حاشيه سود سرمايه       امكان تازه هاي حفظ محيط زيست      نظير بيمه بيكاري يا هزينه    

هـاي ديگـري در همـين چـارچوب از جملـه تعـديل        اما اين اقـدامات كـه بـا سياسـت       . كرد  فراهم مي 

اي غربـي    عمدتاً ناظر به اوضاع داخلي اقتـصاده       ،سازي و آزادسازي همراه گرديد      ساختاري، خصوصي 

كرد، آنچه طـرح      داري اشغال مي    ها جايگاه مهمي در بازسازماندهي نظام سرمايه        گرچه اين سياست  . بود

در . به حـدود بيـرون از ايـن اقتـصادها بـود           ها    آن داري را بعدي جهاني بخشيد تعميم       بازسازي سرمايه 

اجتماعي دنبال  ـ  قتصاديهايي كه براي خروج غرب از بحران رو به تزايد ا  بخش مهمي از تلاش،واقع

هاي جديد ليبراليـستي و تحميـل سـاختار            بازسازماندهي اقتصاد جهاني در چارچوب اين سياست       ،شد

هاي اتخاذ شده در كشورهاي مادر غربي انجام  اي بر آن بود كه بر پايه محوريت اقدامات و سياست تازه

 غربـي بـا كـار و مـواد اوليـه ارزان و      هاي جديد اقتصادي از سرمايه و فـن       امكان ايجاد تركيب  . گرفت

زدايـي،    پـولي و كـالايي از طريـق مقـررات         ــ    ، تسهيل نقل و انتقالات مالي     غيرغربيبازارهاي مصرفي   

گـذاري جهـاني از طريـق         ها و خطرات سرمايه     سازي قوانين تجارت، كاهش هزينه      آزادسازي و يكسان  
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 غيرغربـي گذاري خارجي بر كـشورهاي       سازي و تخمين سرمايه     هاي تعديل، خصوصي    تحميل سياست 

المللـي تحـت    توسط نهادهـاي بـين     اهدافي بود كه در چارچوب توافق واشنگتن از دهه هشتاد ميلادي          

هـا و اقـدامات كـه         اين سياسـت  . المللي پول دنبال شد     ها نظير بانك جهاني و صندوق بين        كنترل غربي 

هاي   شد تماماً به هدف كاهش هزينه       گيري مي داري پي   همزمان در داخل و خارج مراكز اقتصادي سرمايه       

امـا  . گرفت  دارانه انجام مي    ها و بازارهاي جديد توليد و توزيع سرمايه         توليد، افزايش سود و ايجاد حوزه     

 هدف نهايي ايجاد ساختاري جهاني بود كه به شكل كاملاً متفـاوتي از گذشـته                ،در يك چارچوب كلي   

داري   كارهاي دروني به نحوي تنگاتنـگ در اقتـصادهاي سـرمايه           را از طريق سازو    غيرغربياقتصادهاي  

 فراتر از وحدت موجود در مرحلـه نوسـازي     حدتيداري در سطح جهان و      ادغام كرده و به نظام سرمايه     

بايـستي مرزهـاي درونـي و بيرونـي           در اين وضعيت تـازه مـي      . كرد  يا استعمار قديم و جديد اعطاء مي      

فته و بدون هيچ تمايز و محدوديتي همه اقتصادها بـه صـورت عرصـه و                داري از ميان ر     اقتصاد سرمايه 

  .گونه توليد و توزيع بدل شوند ميدان واحدي براي اين

 از اواخر دهـه      توفيق غرب در انجام اين بازسازي تاريخي كه در مركز و پيرامون جريان پيدا كرد،              

. را در معـرض تغييـر اساسـي قـرار داد          ) مركـز و پيرامـون    (گونه مفاهيم    هشتاد ميلادي به يك معنا اين     

داري بكار گرفته شده      كه براي بيان وضعيت جديد سرمايه     ) ۱۹۹۰،  ٢لش ( ١»يافته  داري ناسازمان   هسرماي«

داري در داخل مراكز آن اشاره ندارد، بلكه همزمان به پيدايي نظام              صرفاً به نظم يا ساختار جديد سرمايه      

.  پراكندگي آن در چـارچوب نظـم جهـاني تـازه نيـز اشـاره دارد           به گسيختگي و    و ديسم توليد رغير فو 

داري است كه اولريك بك به اعتبار گسيختگي آن از تعهدات اجتماعي و سياسي يـا    اي سرمايه   گونه اين

 )۲۰۰۰(" ٣سـرمايه بـدون كـار   " آن تعبير بـه  ازها    هاي اجتماعي حكومت     گريز از سياست   برايتوان آن   

نيـاز    كه امپرياليزمي بـي   "٤امپرياليزم جديد " يا   ،يافته از كار    داري استقلال   ه به سرمايه  اما دقيقاً آنچ  . كند  مي

است شدن    جهاني به واسطه توفيق در   . آن است شدن    جهاني  امكان ظهور داده همانا    ،باشد  از سياست مي  

ــرمايه  ــن س ــه اي ــي  ك ــرمايه«داري يعن ــامي  س ــاني از تم ــاتي  داري جه ــه نظام ــات اداره، از جمل  نظام

 »قطع گرديده اسـت   نآن حمايت كرده بودند، به طور رو به تزايدي م         شدن    جهاني  كه از  ]هايي  حكومت[

  ).۶۳ـ۴: ۲۰۰۰، ٥باميه(هاي تازه و متفاوت ديگر را پيدا كرده است  ها و بسياري از ويژگي  اين ويژگيو

  روايتي جامع از تجدد  ـ اي اقتصادي تا كلان از نظريه: جهاني شدن در صعود

                                                 
1. Disorganized Capitalism 
2. Lash 
3. Capital without Work 
4. The New Imprialism 
5. Bamyeh 
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هاي متفاوت آن نظريـات متنـوعي    ، با نظر به ويژگي يا تجددتوضيح اين وضعيت جديد غربدر  

اي كـه بـا شـتاب     اما به دلايلي كه بعضاً مورد اشاره قرار گرفت نظريـه          . شده است  ارايه   بندي و   صورت

دد اي با هر نظريه اجتماعي ديگر براي توصيف شرايط تاريخي جديد تج          انگيز و غيرقابل مقايسه     حيرت

اي ناظر  الاصل نظريه با اين حال اين نظريه بدواً و علي. بودشدن   جهاني نظريه،قبول عام و جهاني يافت

هاي درسي  در واقع همانگونه كه انتقاد رابرتسون بر پايه برنامه. الملل بود به حوزه اقتصاد و سياست بين 

در اين  اين نظريه   گيري   شكلحل اوليه    در مرا  ،المللي در اين مورد صراحت دارد       مطالعات جهاني يا بين   

رابرتـسون،  (شناسي حضور و نقش دارنـد         شناسي و انسان    هايي نظير حوزه جامعه     به ندرت حوزه  ميدان  

و شـدن     جهـاني  اين انتقاد كه اهداف مشخصي در زمينه بسط و گسترش نظريه          البته  ). ۱۲ فصل،  ۱۹۹۲

ها بـه دليـل      يرا عدم حضور متخصصان اين حوزه     ز رسد  بازتعريف آن دارد از منظري موجه به نظر نمي        

عدم وجود فرآيندها و تحولاتي مشابه قلمروهاي سياست و اقتصاد در قلمرو فرهنگ و اجتماع در آغاز 

در مراحل بدوي خود    روشن است كه با نظر به دلايل تاريخي و واقعيات عيني اساساً اين نظريه               . است

  .  نداشته است و سياستاقتصادهاي  امكاني جز پرداخت به حوزه

هر نوع ديدي كـه بـه لحـاظ         . هستندنظريات توضيحاتي مفهومي براي واقعيات و تحولات عيني         

توانيم ناديده انگاريم كه   اين حقيقت را نمي،شناختي در مورد نسبت نظريه و واقعيت داشته باشيم روش

در پاسخ به تحولات عيني     كه    اين ياو  آيند    نظريات جديد بعضاً از طريق نقد نظريات قبلي به وجود مي          

بنـدي اسـت كـه بـه          از قسم دوم ايـن دسـته      شدن    جهاني نظريه. شوند  مي ارايه   و ظهور تغييرات واقعي   

الملـل    هـاي اقتـصاد و سياسـت بـين          واسطه مـشاهده پيـدايي اوضـاع و احـوال عينـي تـازه در حـوزه                

يح ابعاد مختلـف حيـات اجتمـاعي        در حالي كه نظريات متعددي همزمان به توض       . بندي گرديد   صورت

شـد كـه    ارايه هايي براي توصيف و توضيح علائم و نشانه شدن    جهاني نظريه،  پرداخت  معاصر غرب مي  

المللـي از دهـه       هايي كه از آن سخن گفته شد در اقتصاد و سياست بـين              تحت تاثير اقدامات و سياست    

 هيچ دليل يـا علـت ديگـري يافـت كـه             توان  تحت آن شرايط تاريخي نمي    . هشتاد ميلادي ظاهر گرديد   

  .را توضيح دهدشدن   جهانيبتواند پيدايي مفهوم

ارزيابي . سازد، مقاصدي است كه وي از اين كار دارد        ل آنچه انتقاد رابرتسون را موجه مي      اح با اين 

دن ش ـ  جهاني كار را براي بازتعريف نظريه     شد، بدون توجه به اين قصد بود كه وي اين         كه از اين انتقاد     

اي خاص و محـدود بـه    را از نظريه آنيعني هاي فرهنگ و اجتماع انجام داده است  و بسط آن به حوزه    

 اما دقيقاً . تمدن بشري درآورد  اي كلان و جامع در مورد شرايط تاريخي          قلمروهايي از واقعيت به نظريه    

 ـ  دهـا     آن هايي است كه اين نظريه از آن پس با          مشكلات و ابهام   أهمين كار منش   گريبـان بـوده    ه  سـت ب

به دليل توسعه نظري دچـار پيچيـدگي و ابهـام شـود             كه    آن پيش از شدن    جهاني مفهوم جهاني و   .است
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هم با واقعياتي كه اين مفهـوم       و  خواند    معناي روشن و واضحي داشت كه هم با درك عمومي از آن مي            

 بلكه تماماً ماهيتي اقتصادي ندودباين واقعيات اساساً سياسي نيز . شد بكار گرفته ميها   آنبراي توصيف

سازي رو به تزايد بازارهاي توليد و توزيع اقتصاد در سطح جهان، از بين   سازي و يگانه    يكپارچه. ندداشت

، همگوني داري  سرمايهها و مرزهاي موجود در اقتصادهاي ملي به نفع اقتصادي جهاني رفتن محدوديت

ي و كلاً ظهور عرصه واحد، همگـن و يكپارچـه اقتـصاد             و يكساني قواعد و مقررات اقتصادي و تجار       

 ايجاد يا   ،داري به وجود آمد     هاي توليد و توزيعي كه در نتيجه بازسازماندهي جديد سرمايه           براي فعاليت 

افـزايش نقـل و انتقـالات و ارتباطـات جهـاني،            . سـاخت   پيدايي چنين مفهومي را توجيه و معنادار مـي        

 در سـطح جهـان، و همگـوني و    ي توليـد و توزيـع كـالا   ها ا و فعاليته رفتگي و پيوستگي عرصه    درهم

هايي بود كه دال بر ظهور شـرايط تـاريخي تـازه در اقتـصاد                 مشابهت جهاني در حوزه اقتصادي ويژگي     

جايي كه اينگونه تحولات اقتصادي در سـطح جهـان            از آن  ،با اين حال  . شد  الملل و جهان گرفته مي      بين

 ،الملـل داشـت     گرفت و آثار مشخصي نيز بر سياست بين         ها انجام مي    كار دولت با مداخله و حمايت آش    

غلبه اقتـصاد  . الملل نيز توسعه داده شد    از حوزه اقتصاد به حوزه سياست بين      شدن    جهاني تدريجاً مفهوم 

المللي اقتصاد در     ها و بازيگران بين     ها به نفع شركت     بر سياست كه به واسطه كاهش نقش و سهم دولت         

 پـردازان  چوب سياست ليبراليستي جديد بـه وجـود آمـد از جملـه آثـاري بـود كـه از نظـر نظريـه               چار

پيـدايي بـازيگران سياسـي فراملـي،        . داد  پيدايي اوضاع جديدي را در سياسـت نـشان مـي          شدن   جهاني

هـا و اقـدامات        بـه عـلاوه گـسترش فعاليـت        ،هاي جديد اجتماعي كه گـسترده جهـاني داشـتند           جنبش

اي از جمله ديگر تحولاتي بود كه يك چنين گـسترشي را بـه لحـاظ نظـري توجيـه       منطقهچندمليتي و   

هايي را اضافه نمود كه بـه صـورت هماهنـگ و بـا برنامـه از دهـه هـشتاد                       به اينها بايد تلاش   . نمود  مي

هـاي    بـه دموكراسـي   ها    آن هاي ديكتاتوري و وابسته و تبديل       ميلادي توسط آمريكا براي تغيير حكومت     

كه بعـضاً بـراي نفـي ماهيـت         ) ۱۳۸۳ كچويان، (سازي سياست دموكراسي . ي در جهان دنبال گرديد    غرب

 )١٩٩٣ ،١گتونهـانتين (»  سوم دموكراسي  وجم«اش از آن به       اي آن به نفع ماهيت فرايندي يا طبيعي         پروژه

ي  بـا تحميـل هنجارهـا و قواعـد سياس ـ          ،هاي حقوق بشري آمريكا      به ضميمه سياست   ،تعبير شده است  

 و مشابهت قواعد، هنجارها و نهادهاي سياسي در سطح          ي از نوعي يكسان   غيرغربيغرب بر كشورهاي    

  .سازگاري داشتشدن   جهانيمهاي مفهو كرد كه با بعضي ويژگي جهان حكايت مي

المللي به سمت تبـديل بـه         اي در باب اقتصاد و سياست بين        سريعاً از نظريه  شدن    جهاني اما نظريه 

صرف نظر از عوامل و يـا دلايـل سياسـي           . تاريخي نظير نظريه ترقي يا تجدد حركت كرد       كلان روايتي   

                                                 
1. Hunthington 
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ه آشكارا در توسعه نظري و انتشار جهاني اين نظريه نقش داشته، از اثر و عملكرد ديگـر                  كايدئولوژيك  

 از وجهي در ايـن ميـان بايـد بـه    . ر اين زمينه نيز نبايد غفلت داشت      هاي نظري و عيني طبيعي د       محركه

هم و در عين حال قوي و هميشگي انسان به فراروي از وضعيتي كه       بنسبت اين نظريه با شور و شوق م       

اي   در پذيرش عمومي و مـشاركت غيورانـه       به طور قطع    . شود توجه دشت    وضعيت تاريخي خوانده مي   

 ،ودش ـ   ديده مـي   )برخواسته از تعامل سياست و علوم اجتماعي      (كه بعضاً در بسط و گسترش اين نظريه         

از زمان ظهور پيامبران كه اولين روايات هبوط انسان بـه           . اي داشته است    اين عامل نقش بسترساز عمده    

هاي تاريخ تجدد كـه كـارل مـاركس آخـرين              تا فلسفه  ، تاريخ را از آنان داريم     هاويهزمين و سقوط در     

تـاريخي تمـدن اوليـه      و نقطـه غيـر      روايت سكولار از اين نزول تاريخي را با قرار دادن تـاريخ ميـان د              

 بشر هرگـز از آرزو و تامـل         ،اكنون   تا هم  ،به ما عرضه كرد   ) ت نهايي بهش(و تمدن ثانويه    ) ت اوليه بهش(

 افكـن   هـا و تمايزهـاي جـدايي        مكاني، انحلال تفاوت  ـ   هاي زماني     رويايي در امكان گذر از محدوديت     

از . ساز دست برنداشته است     اي فاصله ه  افكن و خروج از هويت      هاي تفرقه بند، برداشتن مرزها و     بشري

سـابقه    اين رو طبيعي است كه دست اين شوق پايدار و نيروبخش تاريخ انساني را از پـس اشـتياق بـي                    

  .ببينيمشدن   جهانيعمومي به نظريه

ن علومي نظير تاريخ علم،     أشها    آن اي كه تدقيق و تفحص در       نظر از عوامل و علل عيني      اما صرف 

شناختي دو دليل عامل اين توسعه نظري را موجب            به لحاظ روش   ، است و علم رفت  شناسي مع   و جامعه 

را بـه سـمت تبـديل بـه         شـدن     جهـاني  عامل اول كه احتمالاً به شـكل ناخودآگـاهي نظريـه          . گرديد  مي

اي   نظريـه . داردشـدن     جهاني  ريشه در نفس اين نظريه يا مفهوم جهاني و         ،فراروايتي تاريخي سوق داده   

 منطقـاً   ،توضيح شرايط تـاريخي جديـد انـسان در زمـين باشـد            شدن    جهاني  تحت عنوان  خواهد  ميكه  

 ،در واقع . كند  هاي فعاليت اجتماعي انسان در جهان پيدا مي         گرايش به توسعه و دربرگيري تمامي حوزه      

اي    نظريـه  بـراي هاي جمعي جهان      عدم حركت به سمت جامعيت و ناتواني در توضيح بخشي از پديده           

از لحـاظ   نفسه     في ،باشد  يابي و پيوستگي جهاني مردم جوامع مختلف مي          وحدت ظهور فرايند كه مدعي   

تواند   اي مي   چگونه نظريه . كرد خواهد   نظريه آن   درنوعي ناسازگاري دروني    از   حكايتشناختي   معرفت

نگ مانند فره ها در جهان      سخن بگويد اما در عين حال بخشي از زندگي اجتماعي انسان          شدن    جهاني از

  را محلي و خاص و نه جهاني بداند؟

 ميلي مـشابه ميلـي كـه هگـل بـراي            ، علوم درها    آن ها و به اعتبار     انسان شايد به لحاظ معرفتي در    

اما قطعاً صرف نظر از وجود يـا عـدم وجـود ميـل بـه                . داد وجود داشته باشد     ها تشخيص مي    حكومت

لحـاظ مفهـومي چنـين ميلـي را بـه وجـود             بـه   شدن    جهاني جامعيت و كليت معرفتي در انسان، نظريه      

هاي   واسطه و آشكارتري كه در اين زمينه نقش داشته داده            احتمالاً دليل يا عامل بي     ،با اين حال  . آورد  مي
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هاي خود  هاي فضايي امكان يافتند پيام هايي كه با غلبه بر محدوديت    بسط و گسترش رسانه   . استعيني  

 بخـشي از ايـن      ،هـاي ملـي بـه سراسـر جهـان انتقـال دهنـد               را بدون در نظر گرفتن مرزها و سياسـت        

افـزاري    ها و پس از آن اينترنت صرفاً وجه سخت          اما پيدايي ماهواره  .  جهان فرهنگ بود   ةرخدادهاي تاز 

هـا و جوامـع       هـا، گـروه     هاي فرهنگي انسان    پيدايي همگوني . كرد  هاي جهاني فرهنگ را بازگو مي       پديده

هـاي فرامـرزي در جهـان         نتشار نهادهاي فرهنگي مشابه از طريـق رسـانه        مختلف كه عمدتاً به واسطه ا     

فرهنـگ  شـدن    جهـاني به همراه اقتصاد و سياسـت از كه   اين تري براي    دلايل قوي  ،شد  تدريجاً ظاهر مي  

هاي جديد در بسط و گـسترش ارتبـاط و             تاثير رسانه  ،اما به علاوه اينها   . كرد  سخن گفته شود فراهم مي    

 به همراه امكاني كه براي درك اشـتراك حيـاتي و حـس جهـان بـه                  ،قاط مختلف زمين  پيوستگي ميان ن  

 بيش از پيش اين توسعه نظري را موجـه          ،كند  عنوان يك مكان و قلمرو واحد و به هم پيوسته ايجاد مي           

از شدن   جهاني ها دقيقاً همان خصايصي بود كه هركس با شنيدن مفهوم جهاني و             اين ويژگي . ساخت  مي

  .كرد باط ميآن استن

داري در مرحلـه جديـد        اي كه بدواً براي توضيح اقتصاد سرمايه         نظريه ،با توسعه به قلمرو فرهنگ    

 به صورت نظريه تاريخي عـام بـراي توصـيف شـرايط كلـي               بندي شده بود،    حول تاريخي آن صورت   ت

به عنوان كلان روايت تاريخي جز بـازگويي        كه   اين نظريه    ،از حيثي . تجدد در آخرين مرحله آن درآمد     

بـا آن  نيز هاي اساسي   تفاوتهاي تاريخ مرتبط با آن نبود، لسفهروايت اوليه تجدد يعني نظريه ترقي و ف   

فـرض   بـشري    صورتي بود كه هـر دو بـراي غايـت تـاريخ           شكل يا   شباهت بنيادين اين دو در      . داشت

تـرين روايتـي كـه تجـدد در تـلاش بـراي        را به زيركانه شدن  جهانيبا اين حال آنچه نظريه. نمودند  مي

 تقريـر آن از     ه،سازي اين صـورت ويـژه درآورد         به سرنوشت تاريخي بشر و جاودان      تمدن غرب تبديل  

 ،شـد    اين غايت تاريخي به آينده احاله مي       هاي قبلي   در حالي كه در روايت    . تنحوه تحقق اين طرح اس    

بـا  شـدن     جهاني نظريه. گرديد  ي محقق و خوابي تعبير شده عرضه مي       در اين نظريه تازه به عنوان واقعيت      

صورت تجدد صورت عام حيات بشري گرديده و كل جهان را در چارچوب نظم تجـددي                كه    اين بيان

» پايـان تـاريخ   «بـه ايـن معنـا نظريـه         . برد  يكپارچه ساخته اساساً مفهوم و معناي تاريخ را نيز از بين مي           

شـدن    جهـاني  كـه در نظريـه  تاريخي تجدد اسـت   جديد  نارسايي از اين حس     ، شكل ناقص و     امافوكوي

از آنجايي كه در چارچوب اين نظريه همه اقوام و ملـل بـه     . بندي كامل آن عرضه گرديده است      صورت

اند، امكاني بـراي      كرد رسيده   ميارايه  شدن    جهاني اي كه تجدد از روشنگري تا قبل از         پايان سير تاريخي  

شود كـه تمـامي    با اين حال مساله به همين جا ختم نمي  . رفت  تازه يا متفاوت از بين مي     داشتن تاريخي   

هـاي تـاريخي       چون تجـدد وعـده     ،فراتر از اين  . رسند  ها با ورود به تاريخ تجدد به پايان خود مي           تاريخ

از ــ   دبه اين ترتيـب بع ـ . ماند  باقي نمي اساساً ديگر تاريخي،محقق ساخته استشدن   جهانيخود را با 
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كرد تحقق يافته و بـشر بـا          داري تصوير مي    گذر از تجدد يا سرمايه     كه ماركس در   تاريخي   بعديا  تاريخ  

گـردد؛   مـي  بـاز تر  يافته خروج از تاريخ بار ديگر به موطن ساكن و آرام ابتدايي خود اما در هيئتي تكامل      

  .يابد دست ميدر ترقي  اوج امكاني بشريت بهيعني 

 ربطي با مكـان و جغرافيـا        ندپردازان آن معتقد    گونه كه تمامي نظريه    همانشدن   ني جها اينكه نظريه 

تاريخ شده و     فلسفه تاريخ بشريتي است كه بي     شدن    جهاني . نبايد چندان تعجبي را موجب شود      ،يابد  مي

آنچه را كـه تجـدد در هيئـت    شدن   جهاني نظريه.جاودانه شده و به سكون گرايدمخلد و بايد در زمين    

در اين نظريه وحدت تـاريخي      . كند  مي ارايه    در هيئت فلسفه مكان    ،كرد  تاريخ عرضه مي  زمان يا   سفه  فل

آل تجدد و گسترش آن       به اين ترتيب با تحقق ايده     . گيرد  بشريت صورت وحدت مكاني نيز به خود مي       

قـوام در نظـم   چون پيوستگي و ارتباط كليـه ملـل ا       هاي هميشگي بشر هم     آل   ديگر ايده  ،ها  به تمام تاريخ  

 ازدياد ثروت و ارتقاء ،البته اين به غير از نتايج ميموني چون وفور توليد. يابد واحد جهاني نيز تحقق مي

به علاوه بشريت چون تن . دهد اقتصاد وعده تحقق آن را ميشدن   جهانيكمي و كيفي مصرف است كه    

هاي كاركردي و نه مرزهاي هويتي      كننده اعضاء و اجزاء آن صرفاً مرز       شود كه مرزهاي جدا     واحدي مي 

تنها همگان در روي زمين قرابت و خويشاوندي فراموش شده بشر بـودن              اكنون نه . كند  را مشخص مي  

هـاي واحـدي را در پاسـخ بـه مـسائل و مـشكلات               بلكه با آگاهي از يكديگر واكنش      ،كنند  را حس مي  

  .دهند زيست محيط مشترك خود يعني جهان نشان مي

جـايي بـراي طلـب يـا آرزوي     شـدن    جهاني،هاي تاريخي بشر   آل   با تحقق تمام ايده    به اين ترتيب  

ديگـر نبايـستي تـشويق و دغدغـه         نيـز   هـا      يا جهـان سـومي     غيرغربيملل  . گذارد  ديگري نيز باقي نمي   

تنهـا كـاري كـه    . نيافتگي و بازماندن از مسير تاريخي به سوي نوسازي و تجدد را داشـته باشـند            توسعه

 چـرا كـه ايـن       ؛دنتر به پايـان رسـان       كه اين فرايند را هر چه سريع      است  تي انجام دهند اين     همگان بايس 

تسريع در پيوستن به اين فراينـد و تـشديد آن           .  در آن مشاركت دارند    گانغايت يا وضعي است كه هم     

ا مند كردن ايـن فراينـد ي ـ       البته تلاش براي ساخت   . از همگان دارد  شدن    جهاني تنها درخواستي است كه   

 بخش ضروري اقداماتي است كه بايد براي تكميل اين پـروژه فراينـد              "١حكومت جهاني "اداره يا   ايجاد  

بـه طـور    شـدن     جهـاني  با اين حال چندان نبايد دغدغه اين را نيز داشت چـون فراينـد             . مانند انجام داد  

 سـازمان  ، يونـسكو، WTOسـازمان ملـل، بانـك جهـاني،     (هاي جهاني    طبيعي چه در هيئت ايجاد بدنه     

هاي چندمليتي و يا فراخواني حكومت صاحب صـلاحيتي           يا شركت ...)  بار جهاني و  وبهداشت يا خوار  

  .جهاني چون آمريكا اين مهم را به پايان رسانده يا خواهد رساند

                                                 
1. Global Governance 
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  ي نظري و عينيدر تلاش براي غلبه بر تناقض هاتجدد: هاني شدن از رويا تا واقعيتج
ها يكي اين است كه به واسـطه    ايناز .اي بسيار ديگري نهفته است   ه  زيركيشدن    جهاني در نظريه 

شـرق،  /جهـان اول، غـرب    /اسـتعمار شـده، جهـان سـوم       /تجدد، اسـتعمارگر  /هاي سنت   آن تمام دوتايي  

هـا،    هـا، ناكـارآيي     ها، نقصان   هايي كه زشتي    پيرامون و بسياري ديگر از دوتايي     /پيشرفته، مركز /مانده  عقب

هاي عملـي و نظـري و اخلاقـي و            و كلاً عدم كفايت   ...  ها  ها، ناتواني   عدالتي  ها، بي  ها، ناراستي   نادرستي

 از صحنه علم و عين، جهان واقعـي و جهـان معرفـت حـذف                ،نمايد  مي معرفتي و تجدد و غرب را باز      

ها اين باشد كه اين نظريه به يـك معنـا تجـدد و غـرب را                   ترين اين زيركي    اما شايد از زيركانه   . دشو مي

 بلكـه در    ،آن هم نه به صورت يك آغاز معمولي و عـادي همچـون سـاير آغازهـا                . كند  باره آغاز مي  دو

  .صورت آغازي كه پايان تاريخ و پاسخي به كل آرزوها و آمال بشري است

تنها يك برگشت اجمالي به تحولات و رخدادهاي دهه شصت ميلادي و نظرياتي كه از آن زمـان                  

ه عنوان توضيح اين اوضاع و كلاً شرايط تاريخي تجـدد بـر اذهـان غلبـه                 بشدن    جهاني تا پيدايي نظريه  

اس نااميدي، سرخوردگي و شرمي     احسشدن    جهاني با نظريه . دنك   معناي اين سخن را روشن مي      ،داشت

امپريـاليزم  « و   »امپريـاليزم « ،»مرگ اجتمـاع  «  ،»مرگ سياست « ،»پايان تجدد «هاي مختلفي چون      نظريهكه  

 به يكباره با احساسي از نيل به يك اوج تاريخي نيكبختـي و اميـد جـايگزين                  ، داشت  با خود  »فرهنگي

  .شود مي

 از طريـق گـسترش بـه        ي تلاش براي تبديل به فراروايتي تاريخ      درشدن    جهاني  نظريه ،با اين حال  

  از آن بازسـازي    ر تناقضي گرديده كه تنها راه حل خـروج        هاي زندگي به ويژه فرهنگ دچا       تمامي حيطه 

عار يـا عـدم اذعـان       شرغم عدم ا  به  ديد  طوري كه خواهيم      همان. است كاملاً بنيادين اين نظريه      يهوممف

ها پيش بـا درگيـري در معـضله فرهنـگ             پردازان جهاني شدن، اين بازسازي نظري عملاً از مدت         يهرنظ

آفرينـي    معـضله . )١٣٨٤  و ب  ١٣٨٤ الـف ،  كچويان( آغاز گرديده و به ميزان زيادي نيز پيش رفته است         

بعدي از اين معضله جنبه كـاملاً نظـري         . در دو زمينه اتفاق افتاده است     شدن    جهاني فرهنگ براي نظريه  

بستگي مفهوم فرهنـگ بـه      و  پيوند  . شود  دارد و به درك و معنايي كه از مفهوم فرهنگ داريم مربوط مي            

به اعتبار نقشي . كنند  ميساز فرهنگ را مسالهشدن   جهانيهايي است كه ليت و هويت يكي از ويژگيمح

 فرهنـگ جهـاني يـا عـام از ديـد      ،ها و اجتماعات بـشري دارد   كه فرهنگ در خصوصيت بخشي به آدم      

 الف ۱۹۹۷ ،١؛ آلبرو ۱۹۹۱ و   ۱۹۹۲رابرتسون،  (ساز به نظر آمده است        بسياري مفهومي متناقض و مشكل    

هـا از     جوامع و گـروه   ين مسأله كه    به رغم آگاهي از ا     از اين منظر سوال اين است كه         ).۱۹۹۱ ،٢و ولف 

                                                 
1. Albrow 
2. Wolf 
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هاي فرهنگي خود خـصوصيت خـاص خـود را يافتـه و از يكـديگر                  طريق فرهنگ و به واسطه ويژگي     

مفهوم فرهنگ جهـاني بـه ايـن دليـل در خـود             در نتيجه اين منتقدين فكرمي كنند كه        . شوند  متمايز مي 

همزمـان بـه   ) يعني فرهنگ (بخش و خاص است تصيگويد آنچه خصو  ميچونپروراند    تناقضي را مي  

ها و اجتماعات موجود ظـاهر        ها، گروه   در صورت ويژگي عام و مشترك همه انسان       شدن    جهاني واسطه

  .شود مي

آفريند اين است كه اين مفهـوم         ميشدن    جهاني اما مشكل ديگري كه فرهنگ به لحاظ نظري براي        

 از  .را نيز به عهـده دارد     ها    آن  و پيوند ميان    كاركرد ايجاد انسجام   ،به علاوه تعيين مرز اجتماعات انساني     

شـدن    جهـاني  امـا . باشد  هاي دارنده آن همبسته مي       فرهنگ با مفهوم همگوني و وحدت گروه       ،اين منظر 

ديگر با تشعب، تفرق و تكثرگرايي فرهنگـي      هاي   گي اكنون در حال تحقق است در كنار ويژ        گونه كه  آن

وحدت بيآفريند كثـرت فرهنگـي ايجـاد نكـرده          كه    آن بيش از ن  شد  جهاني در واقع اگر  . باشد  همراه مي 

  .هاي فرهنگي مدد رسانده است هاي تازه و تقابل  به ميزان مشابهي به ظهور هويت،باشد

  ؟فرهنگ واحد يا متكثر و التقاطي: جهاني شدن در حوزه فرهنگ

خـشي از مـشكلات      از جهتـي ب    ،اي نظري مطرح كرديم     له اخير كه آن را به عنوان معضله       أاين مس 

در مـورد فرهنـگ در      شدن    جهاني هاي ابتدايي   در اولين روايت يا روايت    . كند  واقعي فرهنگ را بيان مي    

ناريوي همگون شدگي جهـاني     س" از آن به عنوان      ١زر ديدگاهي غالب گرديد كه هان     ،حال ظهور جهاني  

 "جبرگرايي فنـي "ب رويكرد چور در چا"سناريوي غالب" اين .)۱۰۸: ۱۹۹۱هانرز، ( كند  ياد مي  "فرهنگ

هـا فرامليتـي توليـد و توزيـع فرهنـگ از پيـدايي        بر پايه تاكيد بر ابزارهاي انتقال فرهنـگ و شـركت        و  

 ، و در جريان غلبه خود بر جهان       هگفت كه مهر فرهنگ غربي را بر خود داشت          فرهنگي جهاني سخن مي   

ات متعددي با نظريه    جهيدگاه كه از    اين د . دنك  هاي فرهنگي را در خود هضم و منحل مي          ساير صورت 

در . جهـت بـا ايـن نظريـه چـپ و انتقـادي متفـاوت بـود                يـك    از   ،امپرياليزم فرهنگي مشابهت داشت   

 در حـوزه فرهنگـي نيـز        ،به پيدايي نظم واحد جهاني    شدن    جهاني چارچوب رويكرد كاملاً مثبت نظريه    

ويكرد مثبت را ما به روشـني در اولـين          اين ر . شد   مثبت قلمداد مي   ،ظهور و بروز فرهنگ جهاني واحد     

اتكـاي متقابـل آنهـا، پيـدايي          هاي اين نظريه در حوزه فرهنگ با تاكيدي كه بر وحدت بـشري،                روايت

، ٢لوهـان   مـك (بينـيم     گذاشت مي   مي» دهكده جهاني «آل رمانتيكي     هويت مشترك و تبديل جهان به ايده      

هـا در آن،      انحلال فرهنگ و  فرهنگ واحد جهاني    نظر از رويكرد مثبت به ظهور        صرف). ۱۹۶۲ و   ۱۹۶۷

 هـاي ناگفتـه     فـرض  از لحاظ نظري نيز جستجوي چنين تحولي در جهان واقعي و يا طلب آن بـا پـيش                 

                                                 
1. Hannerz 
2. McLuhan 
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جهان به عنوان مكان واحدي براي كل بشريت و به عنـوان نظـامي              . كاملاً سازگاري داشت  شدن   جهاني

هـا   طوري كه ظهور يا ايجاد دولـت ـ ملـت    ت همان درس نيازمند فرهنگ عام و واحدي است؛عام قطعاً

با اين حال با پيـشرفت مطالعـات        . هاي ملي بود    مستلزم وجود يك فرهنگ عام و مشترك ملي در نظام         

 يـت و  آل رمانتيكي در واقع     سريعاً روشن شد كه تحقيق آن ايده      شدن    جهاني تجربي در چارچوب نظريه   

در حوزه فرهنـگ    شدن    جهاني به يك معنا اساساً نظريه    . تاي روبروس   ه  جهان بيروني با مشكلات عديد    

نياز بـه تحقيقـات     كه    آن ازدليل آن نيز اين بود كه حتي به پيش          . ، بر زمين خورد   ههنوز از جا بلند نشد    

گرايي بعدتجـدد هاي فرهنگي را در نظريه ما       جديد وجود داشته باشد، ما تصوير كاملاً متضادي از پديده         

  آنچـه در نظريـه     بـرعكس داد    ه بر پايه اين نظريه از پيش در جريان بود نـشان مـي             تحقيقاتي ك  .داشتيم

 ،هـاي متكثـر     با ويژگي پيدايي هويت متعارض، فرهنـگ      كنوني جهان    فرهنگ شده،تصوير  شدن   جهاني

شـمار موجـود در جهـان        هـاي بـي     زوال غلبه فرهنگ تجدد و تبديل آن به فرهنگـي در ميـان فرهنـگ              

  .شود مشخص مي

  ادغام دو نظريه متضاد: ساز لي مسالهح راه

مسيرهاي متفـاوتي را  شدن   جهاني پردازان  نظريه ،سازي فرهنگ  لهأدر تلاش براي فائق آمدن بر مس      

 گرايي در درون نظريه   بعدتجددرا متوجه ادغام نظريه     ها    آن لاشتوان ت   در صورت كلي مي   . اند  طي كرده 

 گرايي با رويكرد مثبت نظريه    بعدتجددكرد منفي نظريه ما   با اين ويژگي كه اولاً روي     . دانستشدن   جهاني

گرايي از واقعيات حوزه فرهنگ بـه       بعدتجددهاي نظريه ما    شود و ثالثاً دريافت     جايگزين مي شدن   جهاني

له در نهايت به بازتعريفي فرهنگ يا ضرورت ايـن  أ مس ،از اين وجه اخير   . گردد  مفهوم فرهنگ منتقل مي   

 گويـد  پردازان قبول عام يافتـه مـي       اي كه تقريباً در ميان اين نظريه        لال يا نظريه  استد. شود  كار كشانده مي  

فرهنـگ خـود    «ها و روندهايي ساخته كـه تحـت تـاثير آن              فرهنگ جهاني را درگير فرايند    شدن   جهاني

 سخن گفتن از ضـرورت رهـا كـردن          ،به واسطه همين نظريات   ). ۲۸: ۱۹۹۸،  ١كلنر(» شود  بازتعريف مي 

پـردازان   يك فرهنگ به همراه دعوت به ايجاد علوم تجربي جديد تقريباً در ميان اين نظريـه              مفهوم كلاس 

ها يـا عـدم       بلكه از نقصان  شدن    جهاني استدلال نيز اين است كه مشكل نه از ناحيه         .استشده  ر  يگ ههم

ده محور پروري  ملتـ   باشد كه در درون علوم اجتماعي دولت        هاي مفاهيمي همچون فرهنگ مي      كفايت

  از بايـستي  ،لـي م در حالي كه در وضعيت حاضر همراه با زوال تدريجي جوامـع               و تعريف شده است،   

  ).۲۹: ۱۹۹۷آلبرو، (به ميان آورد سخن  »پايان فرهنگ«

هـاي بعـدي آن اساسـاً خطـاي موجـود در ايـن نظريـه در درك                    در روايـت  شـدن     جهـاني  نظريه

 مفهـوم جاافتـاده و كلاسـيك        گـذارد كـه     غلطي مي هاي جهان فرهنگ را به گردن درك و فهم            واقعيت

                                                 
1 kellner 
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 وجوه مثبـت ايـن      ،گراييبعدتجددرابرتسون در اشارات گذراي خود به نظريه        .  به ما داده است    فرهنگ

در حوزه فرهنگ نسبي كردن يا شدن   جهاني چه از نظر او از آثار؛كند مرتبط ميشدن    جهاني نظريه را به  

از طريـق همجـواري،     شـدن     جهـاني  بـه عـلاوه   ). ۹ فصل   ،۱۹۹۲ رابرتسون،(هاست    نسبي شدن روايت  

ظهـور  واسطه اين تمهيد نظري     ه  ببه اين ترتيب    .  كشاند  ها را به تقابل و رويارويي با هم نيز مي           فرهنگ

هـاي   هاي فرهنگي جديدي چون جنبش اسلامي يا ديگـر جنـبش        هاي متعارض يا پيدايي جنبش      هويت

 .ايجـاد كنـد   شـدن     جهـاني  مشكلي براي نظريـه   كه    اين  بدون ،كند   مي هاي مناسبي پيدا    ديني تماماً پاسخ  

تحولاتي كه پيش از اين پيش از اين به واسطه نفي فرهنگ جهاني مسلط يعني فرهنگ تجـدد                  همچنين  

در نتيجـه    .شـود    اكنون مويد آن تلقي مـي      ،دادند  را در معرض ابطال قرار مي     شدن    جهاني و غرب نظريه  

به معناي همگوني و    شدن    جهاني كه به لحاظ تجربي نظريه    هاي فرهنگي     اومتهاي هويتي و مق     معارضه

سـازي ناشـي از    واكنشي عليه فراينـد نـسبي   ،هاي بشري را رد مي كرد، اين تفسير تازه     يكساني فرهنگ 

  .گردد تلقي ميجهان شدن 

 كـه   به طور كامـل تـصويري را      كوشد   ميدر توسعه بعدي خود     شدن    جهاني  نظريه به اين ترتيب،  

 بلكه در واقـع     كند؛  دهد در خود هضم       مي ارايه    معاصر گرايي از وضع قلمرو فرهنگ در جهان      بعدتجدد

رابرتسون بـا  . كند گرايي را ارتقاء نيز داده و آن را كاملاً راديكال مي         بعدتجددبايد گفت كه از اين حيث       

-جهان”، به ويژه با مفهوم      دكنندگي خاص دار    كنندگي عام و عام     تاكيدي كه بر فرايندهاي متقابل خاص     

گذارد كه فراتر از تاييد يا اذعان به وجود تكثر و تفرق  بر وضعيتي دست مي) الذكر سابق (١“شدگي محل

تنها آنچه را كه هـست در درون يـك فـضاي واحـد در               شدن    جهاني بر اساس اين ديد،   . فرهنگي است 

در . آورد  به وجود مي  نيز  ها را     ناپذير فرهنگ   ايان بلكه امكان تكثر رو به تزايد و پ        ،دهد  كنار هم قرار نمي   

 بـيش از    ،»سياست تلاش متقابل مـشابهت و متفـاوت       «ر اين چارچوب به عنوان      دواقع فرهنگ جهاني    

هـاي    را بـه وجـود آورده كـه در آن طـرف           واقعـي   اي از مبارزه و جنـگ         ، صحنه  ستيز ايجاد امكان تنها  

رف در يكديگر به برتـري فرهنگـي دسـت يافتـه و بـه               صو ت  التقاط   ،كوشند با ادغام، هضم     مختلف مي 

ها يا    اط و پيدايي تركيب   نه تنها براي التق   شدن    جهاني ).۱۹۹۰،  ٢ادورايپآ(صورت فرهنگ غالب درآيند     

 بلكه عملاً آن را تحريـك و تـشديد          ،كند  ها بسترسازي مي     فرهنگ )۱۹۹۱هانرز،   (٣تموج هاي فرهنگي  

ما با انفجاري از تنوعات فرهنگي رو به تكثـر و تزايـد روبـرو               شدن   هاني ج نتيجه به واسطه   در. كند  مي

                                                 
1. Glocality 
2. Appadurai 
3. Creolizatipon 
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هويـت  و  كرد براي اظهار خود       گرايي و تصور آن را مي     بعدتجددخواهيم شد كه امكاناتي فراتر از آنچه        

  .سازد فراهم مي

  

  !هامدر ابشدن   جهاني:پيامدهاي ادغام مشكل آفرين
را در مورد فرهنگ    شدن    جهاني داند كه ديدگاه متاخر     مياي    نظريهرا   ٢»ارتدوكسي جديد  «،١كوران

اما اين ديدگاه، برخلاف تصور او صرفاً تركيبي از نقد نظريه امپرياليزم فرهنگي با              . كند  بندي مي   صورت

بـيش از هـر     همانطوريكه بيان شد،     اين ديدگاه جديد     .)۱۷ـ۲۵: ۲۰۰۲كوران،  (لوهان نيست     نظريه مك 

اگـر  در واقـع    . باشـد   ميشدن    جهاني گرايي در مورد فرهنگ با نظريه     بعدتجدد چيزي تركيبي از ديدگاه   

از وجهي نقدهاي وارد بر نظريه امپرياليزم فرهنگـي نيـز امكـان نظـري خـود را                  توجه داشته باشيم كه     

از اين جهت   . ، نظر كوران نيز تاييدي بر ديدگاه اين مقاله خواهد شد          گرايي بوده بعدتجددمرهون نظريه   

به عقب نرفتـه و     ظر وي اين است كه در رديابي پيشينه نظريه ارتدوكسي جديد به اندازه كافي               ن مشكل

بنـدي    نيل بـه صـورت    در  گرايي  بعدتجددپردازان    نقشي كه نظريه   ،در هر حال  . اعمال دقت نكرده است   

در ). ۱۹۸۹،  ٤ي و هـارو   ۱۹۹۱،  ٣جيمـسون ( است   ه اندازه كافي در اين زمينه گويا       نيز ب  ،اند  جديد داشته 

تجددگراها اكنون به طور كامل ديـدگاه خـود را در چـارچوب             بعدواقع به واسطه همين نقش است كه        

بر ايـن پايـه     » داري متاخر   منطق سرمايه « را به عنوان     بعدتجددادغام كرده و وضعيت     شدن    جهاني نظريه

  .كنند توضيح و تبيين مي

دوكسي جديد خوانده شده ماهيـت تركيبـي         هيچ دليلي بهتر از خود آنچه رويكرد ارت        ،حالاين   با

نكتـه اساسـي در     اما  . سازد   را مبرهن نمي   بعدتجددو نسبت دقيق آن با نظريه       شدن    جهاني نظريه متاخر 

با دستيابي به اين تركيب در چه جهتي حركت كـرده           شدن    جهاني اينجا اين است كه روشن كنيم نظريه      

 ترديدي در اين نيست كـه       ،شود  تجربي مربوط مي   تبارتا آنجايي كه به اع    . و به چه وضعي رسيده است     

البتـه  . اسـت تري از واقعيات عيني جهان فرهنـگ           بيان درست   آشكاري نظريه ارتدوكسي جديد به نحو    

فرهنـگ  ”خـصوصاً   جهـان     كنـوني  فرهنـگ شونده    ن نيست كه نسبت به فرايند همگون      اين به معناي آ   

برتـر  موضـع   كه حاصل تـسلط و      شدن    جهاني ه اين بعد  تجددگراها نيز نسبت ب   بعد. دگردغفلت   “عامه

 اين بعد را تنها يـك بعـد عملكـرد         ها    آن با اين حال  . دارندنهاست غفلت     ها در قلمرو رسانه     فني غربي 

                                                 
1. Curran  
2. The New Orthodoxy 
3. Jameson 
4. Harvey 
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هـاي   سـازي و ايجـاد صـورت       د كه با روندهاي معكوس ناهمگون     ندان  در حوزه فرهنگ مي   شدن   جهاني

از ايـن   ).  ۱۹۹۱ ب و   ۱۹۹۱ الـف هال  (باشد     مركز همراه مي   تركيبي و التقاطي فرهنگ در حاشيه و در       

نـسبت بـه اقتـصاد سياسـي فرهنـگ وجـود دارد نيـز           شـدن     جهاني جهت توجه به غفلتي كه در نظريه      

اقتصاد فرهنـگ يـا     ها در     مسلط غربي موضع  درست است كه به بيان كوران بحث از         . ساز نيست   مشكل

). ۶ فـصل  ،۲۰۰۶ كـوران، (است  » ببحثي غاي «شدن    جهاني ايه  فرايند توزيع و توليد فرهنگ در نظريه      

سازي فرهنـگ از      ها براي همگون    اما توجه به اين بعد ما را صرفاً به وجود جريان غالب و تلاش غربي              

توجـه  . سازد آگاه مياز طريق مهار اقتصاد سياسي فرهنگ     طريق توليد و اشاعه نمادهاي فرهنگي تجدد        

ت را نفي كند كه چه در داخل و چه در خارج كشورهاي غربـي مـا شـاهد                   تواند اين واقعي    نميمذكور  

و  ۱۹۹۷،  ٣؛ گورنـا  ۱۹۹۰،  ٢ن؛ فيترسـتو  ۱۹۹۹،  ١بـاركر (نيـستم   با همگـوني فرهنگـي      روندهاي متفاوتي   

 به همين دليل حتي كساني كه با عطف توجه به اقتصاد سياسي فرهنگ مطالعات خـود                 )۱۹۹۷،  ٤اراژيك

  ).۱۹۹۷، ٦ و هولتون۱۹۹۸، ٥استريت(اند   رسيده جديدنهايت به ديدگاه ارتدوكسي در ،اند را دنبال كرده

توانـد بـا اسـتناد بـه           كمتـر مـي    ،تري با واقعيت دارد     نسبت درست جديد  كه نظريه ارتدوكسي     اين

رونـدهاي متنـاقض و متـضاد فرهنگـي         با قبول   شدن    جهاني نظريه متاخر . هاي عيني تشكيك شود     داده

قبـول ايـن   بـا  . دار اسـت   بلكه به لحاظ نظري مـساله ،لحاظ واقعي دچار مشكل نيستجهان معاصر به    

بـه ايـن    . ماند  شود كه راهي جز تغيير مفهومي براي آن نمي          دچار شكافي مي  شدن    جهاني واقعيت نظريه 

 هـا  تا آنجايي كه اين نظريـه     . روبرو خواهيم بود  شدن    جهاني ترتيب ما حداقل با دو دسته نظريه در باب        

شـدن    جهـاني  در اينجـا  . به معناي همگوني است   شدن    جهاني ،شود  هاي غيرفرهنگي مربوط مي     ه حوزه ب

رسـد حتـي بـا فـرض قبـول       بـه حـوزه فرهنـگ مـي    شدن   جهانياما آنجايي كه. گرايي است همان عام 

زيـرا در   . گرايي است    تفرق و خاص    تكثر،و نتيجه نهايي در قلمرو فرهنگ       روندهاي مسلط حاصل كار     

هاي مركـز و      عام، تفسير و تعبير، دخل و تصرف مبادله       شدن  ايت به اعتبار عام شدن خاص و خاص         نه

 خواهد بـود،  هاي التقاطي و تركيبي       واقعيت واقعيت فرهنگ جهاني در هر نقطه حتي در غرب           ،پيرامون

شـدن   جهـاني  به اين معنا ما با دو معنـاي متـضاد از          . خواهد  دهد يا مي    نه آنچه فرهنگ مسلط انتقال مي     

  .سروكار خواهيم داشت

                                                 
1. Barker 
2. Featherstone 
3. Gurna 
4. Rajika 
5. Street 
6. Holton 
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  گيري نتيجه
  تجددشدن   جهاني رها كردن روياي:زدايي از يك مفهوم هاي ممكن براي ابهام حل راه

 اگـر   ؛پـذيرفتني نيـست   شـناختي    معرفت قطعاً به لحاظ  شدن    جهاني موجود در نظريه  تكثر معنايي   

. تواند با ايـن ناسـازگاري سـر كنـد     بخواهد توضيح شرايط تاريخي كنوني باشد نمي      شدن    جهاني نظريه

هاي ذاتي آن را با  به اعتبار پيوند با تجدد تناقضشدن   جهاني بگوييمپاسخ اين مشكل نيز اين نيست كه

 ـ    صورتي ديگر يا  شدن    جهاني كه  اين حتي طرح . كند  خود حمل مي    تجـدد يـا شـرايط       راي نامي ديگـر ب

 بـاز بايـستي در   ،همان تجـدد هـم باشـد   شدن  اني جهاگر. چاره كار نيستمي باشد،  تاريخي جديد آن    

معناست كه مفهومي واحد براي بيـان وضـع           اين بي . تمامي قلمروهاي عيني معناي واحدي داشته باشد      

به عنـوان   شدن    جهاني مفهوم«به اين دليل اگر بگوييم در حوزه فرهنگ         . هاي متضاد باشد    عيني واقعيت 

تـوانيم در همـين حـد          نمـي  ،):۳۲: الـف  ۱۹۹۱ هال،(نيست  پذيرفتني  » معارضه  فضاي غيرمتناقض و بي   

الملل نيـز دنبـال        بين ، و روابط  اين سخن را تا حوزه اقتصاد و سياست       تبعات   بلكه بايستي    ؛توقف كنيم 

  .كنيم

 پـردازان   نظريـه كه    اين با.  هرگز اين مساله به صورت منطقي تا پايان دنبال نشده است           ،حال با اين 

اند بـدون توجـه بـه      اما پاسخي كه براي اين معضله يافته،اند فرهنگ توجه داشتهبه معضله   شدن   جهاني

، يعنـي رويكـرد ارتدوكـسي       هپيامد راه حل حاصل   نسبت به   ها    آن ،به بيان ديگر  . اصل نظريه بوده است   

  طرفـدار  اًاللهجـه و شـديد      شناسـان صـريح     البته بعضي از جامعـه    . اند  توجه بوده    كل نظريه بي   ه ب جديد،

 ـنوع آمريكاييشدن  نيجها گرايي در بعدتجـدد گيري اين راه حل يعني ادغام نظريـه    كه به خطرات پي 

بـه   ار و يـا آن از همان آغاز از دنبال كردن اين طرح اجتناب كـرده   ـ  اند توجه داشتهشدن   جهانينظريه

شد و جهان در تمـامي      روند مسلط نهايتاً غالب خواهد      اينان  از منظر   . اند  شكلي كاملاً تند تخطئه نموده    

ها از جمله فرهنگ رنگ و بوي غرب يعني آمريكا را خواهد گرفت زيرا ضـعفاء و فقـرا هميـشه         حوزه

مطـابق ايـن    . را خواهنـد پـذيرفت    هـا     آن جذب اقويا و ثروتمندان شده و الگوها، عقايد و احـساسات          

 وشنفكران غربي اسـت كـه     تار و عقايد ر    در رف  »روي  كج«حاصل نوعي   گرايي  بعدتجدد رويكرد   ،ديدگاه

توجـه  هـاي غيرمتجددانـه      هـا و فرهنـگ     غيرغربـي بـه   شـان    ماريعبه گذشته است  گينانه   شرمواكنش  در  

ايـن   تـلاش    ،هـاي غـرب     هـا و كاميـابي      بـا توجـه بـه موفقيـت       از اين منظر    . غيرمعقول نشان مي دهند   

 ـتكثرگرايـي   و ترغيـب    » بديلي براي الگوي كاميـاب تمـدن موجـود        «براي يافتن   روشنفكران   جـاي  ه  ب

تـر كـشورهاي مـسلط غربـي      هاي جوان تحت تاثير سائقه گناه نسل غرب  برتري پردازي در مورد   نظريه

و بخـت خـوبي  در       موقعيـت ممتـاز     به لحاظ تاريخي از       با همتايان شرقي خود    قياس قرار دارد كه در   

ايـن  دهـد كـه      ارزيابي نشان مي  اين نوع    .اند بودهنفوذ جامعه مدني برخوردار      از دمكراسي و  مندي   بهره
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گراها و سازگارسازي آنـان بـا كـل    بعدتجددي ها پيگيري ديدگاه كه  اند   خوبي تشخيص داده  ه  منتقدين ب 

گسترش اند،   كه اينان به صراحت گفته     طوري همان. رسد  اي كاملاً ويرانگر مي     به نتيجه شدن    جهاني نظريه

 ـ "١نظريه آشـوب  "به معناي آن خواهد بود كه       است  ويژه اقتصاد و سي   ه  بها    تكثرگرايي به ساير حوزه    ه ب

حاصل اين ادغام اذعان     ،به سخن ديگر  . باشد  توضيحي براي شرايط موجود مي    شدن    جهاني  نظريه جاي

از كـه     ايـن  اسـت تـا   » اي از بحران مزمن     مبين صورت تازه  «جهان  اوضاع موجود   به اين خواهد بود كه      

بايـستي  گوينـد   مـي هـا    آنليـل بـراي اجتنـاب از ايـن نتيجـه     بـه همـين د  . اي خبر دهد    ظهور نظم تازه  

تـر    در صـورت دقيـق    قلمداد نمـود؛ گرچـه      » خام«آلود و     رويكردهايي چون ارتدوكسي جديد را شتاب     

اما اين به معنـاي آن      . استشدن    جهاني ها حاصل گرفتاري در روندهاي متناقض       پردازي  گونه نظريه   اين

يـر  يچنـين كـاري مـستلزم تغ      ايستي تناقضي را وارد نظريه كـرد چـون          ب ها اعتبار اين روند   هبنيست كه   

. در اين كار نيست    منعينفسه   شناسانه في  ششناسانه و رو   البته از منظر معرفت   . استشدن    جهاني مفهوم

اي متفـاوت   مانـد، بلكـه نظريـه     در حد جعل يك اصطلاح جديد باقي نمـي اما اين تغيير مفهومي صرفاً   

 .تغيير نظريـه اسـت    مستلزم  ها    آن گونه مفاهيم ماهيتي نظري داشته و تغيير معناي         اين كند زيرا  ايجاد مي 

شـدن    جهـاني  حث يعني نظريـه    ب حلو م به معناي خروج از موضوع      شدن    جهاني در نتيجه تغيير مفهوم   

مورد بحـث تنهـا     شدن    جهاني كنند تاكيد مي است كه    منتقدين   استدلال اين اساس   موضوعهمين  . است

هاي خـاص     صورت ،از اين ديد  . باشد گرايي مي  مستلزم همگوني و عام   معنا  ا بيشتر ندارد و اين      يك معن 

هاي عام ظاهر شـده و        رخدادهايي هستند كه در جريان غلبه صورت       و محلي يا تظاهرات هويتي صرفاً     

ورت  جريان غلبه آن ص ـ    هاي محلي يا تظاهرات هويتي صرفاً رخدادهايي در         ورتصيند  آبر پايه اين فر   

تاكيـد  شـدن     جهـاني  بـر چهـره دوگانـه     «به اين دليل كساني كـه       گويند   آنان مي  در نتيجه   . دباش  عام مي 

 گوينـد در واقـع بـه نحـوي تحـت تـاثير         سـخن مـي   » تكثرگرايي فرهنگـي  «و  » مقاومت«و از   » كنند  مي

  .»هستندشان  شناختي هاي روان مستعد عدم تعادل«اند كه  قرار گرفتهشدن  جهاني

ايـن   .گيـرد   را از آن مي   شدن    جهاني پرده بخشي از زيركي موجود در نظريه        هاي بي   نه پاسخ گو اين

تاكيـد بـر تكثرگرايـي     وشـدن    جهاني ساز گراها از ماهيت يكه   بعدتجددشكل نامعمولي غفلت     به   ،منظر

ناشـي  ها   آنروانداند كه از نحوه تاثير اين رخداد يگانه بر       گويي بيمارگونه مي   فرهنگي را نوعي هضيان   

در ايـن   . باشـد شـدن     جهاني تنها راه حفظ نظريه اوليه    ها   شايد اين نوع مواجهه   اما از جهتي    . شده است 

گـويي بـه معـضلات        نظريه در صورت اصلي آن مبنا قرار گرفته و توسـعه بعـدي آن بـراي پاسـخ                  ،راه

ن راه يعني برگشت بـه   قبول اي،حال با اين . شود  شناختي تلقي مي    فرهنگ خطا و معلول انحرافات روان     

                                                 
1. Chaos Theory 
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پاسخي معقول و درست به مشكلاتي كه واقعيات فرهنگ بـراي ايـن نظريـه بـه                 كه    اين نقطه اول بدون  

 راه ديگر اين است كـه بـا قبـول ايـن واقعيـات بـه تجديـد نظـر در مفهـوم                      . وجود آورده فراهم كنيم   

در قلمـرو فرهنـگ     شـدن     جهـاني  روشن است كه اين كار بايد بر پايه معنـاي         . دست بزنيم شدن   جهاني

ممكـن  منطقـي و   ايـن راه نـه تنهـا        . انجام گيرد چون مشكل ما از ناحيه اين حوزه به وجود آمده است            

 شـود كـه     اكنـون اكثـراً انكـار مـي       كـه     اين .اي دنبال گرديده است     است بلكه عملاً نيز به شكل گسترده      

در . شـناختي اسـت   يـن راهبـرد روش  باشد در واقـع نتيجـه اتخـاذ ا    گرايي مي  به معناي عام  شدن   جهاني

اي از رابرتسون به بعد دنبال شده بلكه در پيگيري آن نتايج              حقيقت نه تنها اين راهبرد به شكل گسترده       

 تلاش براي حـل معـضله فرهنـگ نـه تنهـا بـه تعريـف مجـدد                 . جالب و بديعي نيز حاصل شده است      

گ را نيز در معرض تغيير و تحول قـرار          منتهي شده بلكه همانطور كه بيان شد مفهوم فرهن        شدن   جهاني

  .داده است

بـه هـر   شـدن    جهـاني .خواند ميشدن   جهانياتخاذ چنين راهبردي ما را به دست كشيدن از نظريه      

كـه    ايـن  نـه . افتـد   گرايي با تداوم ساختارهاي تاريخي موجود در تعارض نمي          معناي ديگري به جز عام    

ت و تعاملات، به هم پيوستگي و نزديكـي اقـوام و ملـل،              روندها و جرياناتي كه موجب تشديد ارتباطا      

 نكتـه ايـن اسـت كـه    بلكـه   شـده واقعيـت نـدارد؛       ... يازجاكندگي و تاثير از دور، آگاهي و درك جهان        

توان از تغييرات     كند؛ برعكس مي    گرايي حكايت از تغيير ساختاري نمي       به غير از معناي عام    شدن   جهاني

ها را زير سوال  ملت- تداوم ساختارهاي تاريخي موجود يعني دولتزيادي سخن گفت اما در عين حال

در كه   اين؛ها در جهان كنوني نقش و كاركرد كمتري دارند مورد ترديد نيست ملت ـ  دولتكه   اين.نبرد

كـه    ايـن  شـود؛   انكار نمـي  نيز  آفريني مشغولند     اي و فرامحلي يا جهاني به نقش        جهان بازيگران فرامنطقه  

شود اين است كه بتوان بر        نچه نفي مي  آ ؛... شود  اند نفي نمي    هايي با برد جهاني ظاهر شده      اكنون جنبش 

مـا تنهـا هنگـامي      . به معناي يك وضعيت تاريخي تـازه سـخن گفـت          شدن    جهاني پايه اين تغييرات از   

 ـ              شدن    جهاني توانيم از   مي انگردي به اين معنا سخن بگوييم كه با تحولي نظير آنچه انسان در گذر از بياب

 ها و از آنجا به دولت شهرها به امپراطوري-شهرها، از دولت-به يكجانشيني، از زندگي قبيلگي به دولت

مـورد اسـتناد    شـدن     جهـاني  به علاوه تمامي تحولاتي كه به عنوان مويد       . ايم روبرو باشيم    ها ديده   ملتـ  

هـا پـيش بلكـه از         از مدت ) شورنه در سطح منطقه و ك     (گرايي در سطح جهان       قرار گرفته به غير از عام     

كنوني با گذشـته  البته قطعاً عمق، شدت و گستره تحولات . آغاز توسعه تاريخي بشر وجود داشته است      

گيري مفهـوم   رامنشاء اين باشد كـه مـا را مجـاز در بك ـ           تواند    لكن اين تفاوت نمي   قابل مقايسه نيست؛    

 و از شـود  يژگي فرهنگ است كـه منتقـل مـي     اين و . مان كند   تاريخيجديد  اي براي توضيح شرايط       تازه

 بـه اعتبـار مـشاهده نقـل و          بنـابراين صـرفاً   . اند ها پيوسته در حال حركت بوده      فرهنگآغاز تاريخ بشر    
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از ظهـور يـك وضـعيت سـاختاري         تـوان    گيري آن نمي   يابي و شدت   انتقالات فرهنگي و يا حتي كثرت     

وه هم تجربه شخصي و هم معرفت دانشگاهي به علا. جديد در تاريخ حيات اجتماعي بشر سخن گفت       

اين روشن اسـت كـه مـا از آغـاز           . داند  ها را حقيقتي پيش پا افتاده مي        ما واقعيت تغيير و تبديل فرهنگ     

تاريخ تاكنون پيوسته در مسير تشديد ارتباطات و تعاملات، پيوستگي و نزديكي و آگاهي بيشتر نـسبت                 

رغم تـازگي بـدوي        نيز علي  گيدنز» ازجاكندگي«حتي مفهوم   . ايم  به همسايگان زمين خود حركت كرده     

بـدون امكــان  . گويـد كــه در ذات و ماهيـت فرهنـگ نهفتــه اسـت     آن از واقعيتـي قـديمي ســخن مـي   

ها در جهان انتقال اديان در زمـين حركـت كننـد، و مـردم يـا                   شدن چگونه ممكن بود فرهنگ     ازجاكنده

هـايي   جواري اقوام و گروه  به علاوه آيا هم؟ري بپذيرند هايي دين خود را عوض كرده و دين ديگ          انسان

انـد شـهرهايي    هاي گذشته كم بوده اي است؟ آيا در زمان هاي تازه با هويت متفاوت در كنار هم واقعيت  

  ...اند؟ آيا ميان آنان تاثير و تاثر فرهنگي نبوده است؟ كه اقوام و اديان مختلفي را در خود جا داده

. گرفته شده ماهيتي كهن و تاريخي دارنـد       شدن    جهاني دها و تحولاتي كه دال بر     تمام يا اكثر رخدا   

رغم فشاري كه در       علي ،با اين حال  . هاست آنچه در اين ميان جديد است تشديد، تسريع و گسترش آن          

معنـاي   بـه  ، جهان وارد شرايط تاريخي نـوين      آيد  اوضاع كنوني بر ساختارهاي تاريخي موجود وارد مي       

توان گفت اين است كه بـستر و          حداكثر چيزي كه در اين مورد مي      . شده است مكاني ن ـ   يوحدت زمان 

شـدن    جهـاني  اگررو   از اين . يا در حال آماده شدن است     و   گرديدهزمينه براي تحقق چنين تحولي آماده       

يني بـه معنـاي پيـدايي وضـع نـو     ) كنند پردازان اوليه آن فهم مي از جمله نظريه گونه كه همگان و  همان(

 تحـت شـرايط موجـود امكـان         ،گرايي يا ساختارهاي مشترك جهـاني شاخـصه آن باشـد            است كه عام  

از هم اينجاست كه اكنون در اين مورد تقريباً . نيستممكن گونه داوري قطعي و نهايي در مورد آن  هيچ

شدن  هاني ج بعدي از اين اجماع آن است كه      . شكل گرفته است  شدن    جهاني پردازان  اجماعي ميان نظريه  

 در عـين پـردازان   ترين ايـن نظريـه   بعضي از راديكال. گرايي تعريف كنند  جز معناي عاميرا به هر معناي 

ي يـا شـكل     وندر شـكل كن ـ   «كنند كـه ايـن جامعـه          گويند اذعان مي    سخن مي » يجامعه جهان «از  كه   اين

نداشـته و نخواهـد     هاي مشترك يا نهادهاي مـشترك و پذيرفتـه شـده              اش عقايد و ارزش     احتمالي آتي 

  ).۱۲: ۱۹۹۴، ١شاو(» داشت

از ايـن جهـت بـا    . ناپذير آينده جهان است    بيني  اما بعدي ديگر از اين اجماع اذعان به ماهيت پيش         

به معناي گذر از وضع موجـود و پيـدايي نظـم سـاختاري         شدن    جهاني كه  اين اذعان صريح يا ضمني به    

                                                 
1. Shaw 
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؛ هـال،   ۱۹۹۱ ؛۸۱ :۱۹۹۲رابرتـسون،   (  آينده باز است   گويند كه فرايند موجود به روي       جهاني نيست مي  

  ).۱۰۸: ۱۹۹۱ و هانرز، ۱۰۴: ۱۹۹۱، ١، والرشتاين۱۹۹۱الف و ۱۹۹۱ب

  خـود در مـورد تـاثير   تـصريح كنـد كـه بحـث       شـود     نظير آلبرو مجبور مـي     "٢گرايي  جهان"كه   اين

 الـف آلبرو،   (برد   مي پيششدن    جهاني بر محليت را بدون هيچ سخني در باب معنا و مفهوم          شدن   جهاني

 ازنيـازي    بـه بـي   وي در توجيه ايـن مـساله        كه    اين با. شناسانه اتفاقي نيست     به لحاظ روش   ).٤٤ :١٩٩٧

در را  شـدن     جهـاني  آميـز  اي مغالطه  وي به گونه   ،با اين حذف  اما  ،  كند لال مي داستبحث در اين موضوع     

با نظر بـه    شدن    جهاني روست كه نظريه   ز آن اين ا . دهد  قرار مي  مورد بحث گرايي    معنايي متفاوت از عام   

را بيانگر فضاي كنشي يكپارچه و همگون        آنديگر امكان ندارد با چارچوبي كار كند كه         واقعيات عيني   

پيوسـتگي و نزديكـي ملـل و         به غير از     يدر آغاز معناي  شدن    جهاني .نماياند بشريت در عصر كنوني مي    

رفتگـي و   شـان از ايـن آگـاهي بـا معنـاي درهـم              تاثيرپـذيري اقوام، آگاهي ساكنين زمين از يكـديگر و         

. البته اين معاني و ديگر معاني مشابه قابل جمع با معناي اوليه است            . پيچيدگي تعاملات جهاني نداشت   

نظمـي  «اي يكپارچه، همگون و داراي      ي بر معناي اوليه يعني جهاني به معناي حيطه        تها الزاماً دلال   اما اين 

حتي از پـيش از     ها    آن نفسه جديد نيستند، بلكه روند پيدايي      ها في  علاوه اين ويژگي  ه  ب .كنند  نمي» نوين

نيـز تـا وقتـي مبـين ظهـور شـرايط و             ها    آن يابي و گسترش كمي و كيفي      تجدد آغاز شده است؛ شدت    

تواند دال بر ورود به يك عصر و نظـم ديگرگونـه    اجتماعي متفاوتي نباشد، نمي ـ   ساختارهاي تاريخي

نمود دلالتي بود كه بر پيدايي شـرايط          را تبديل به مفهومي تازه و گيرا مي       شدن    جهاني نچهآ. ته شود رفگ

در زمان  » دهكده جهاني «به واسطه فقدان دلالت بر چنين معنايي بود كه مفهوم           . كرد  ساختاري نوين مي  

مي اسـتعاري   نتوانست فراتـر از مفهـو     و جذابش   يك  انترغم مضمون رم    عليطرح آن توسط مك لوهان      

بـا   همـراه سازي و همگوني نظامـات اقتـصادي          هنگامي كه اين مفهوم در پيوند با يكسان       . ارزشي بيابد 

 ،محدوديت تجاري در چارچوب ايـن نظامـات ديـده شـد             بسط و گسترش نقل و انتقالات سريع و بي        

 كـردن  رهـا . افـت آميزي در جهان انتشار و رواج ي    اي نوين به شكل اعجاب      به عنوان نظريه  شدن   جهاني

اگـر  . در صـورت بـديع و عميـق آن اسـت          شدن    جهاني  نظريه دست دادن  ازاين مفهوم ويژه به معناي      

در بهتـرين حالـت بـا تـسامح         تـوانيم آن را        تنهـا مـي    ،را با اين معنا حفـظ كنـيم       شدن    جهاني بخواهيم

ارزش مفهـومي،   ديـد    تح اما اين . الملل طرح كنيم    د بين به عنوان توضيح واقعيات اقتصا    شناختي   معرفت

به علاوه در . برد نظري آن را به عنوان روايتي كلان براي توضيح شرايط تاريخي جديد جهان از بين مي               

                                                 
1. Wallerstein 
2. Globalist 
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يعنـي  . اين صورت لازم است كه ما حتماً منظور خود را از اين نظريه با ضميمه يا قيدي روشـن كنـيم                    

  .يماقتصاد و نه بيشتر صحبت كنشدن   جهانيبايستي هميشه از مي

شـدن    جهـاني به اين ترتيب مانع از يك توفيـق مهـم ديگـر نظريـه     معضله فرهنگ ،به علاوه اينها  

خود را متعهد به قضايايي «اش  نظرييشينيان گويد اين نظريه برعكس پ  همانطوري كه آلبرو مي   . شود  مي

هـاي    همعنـاي كثيـري از ديـدگا        يـا همجـواري بـي     كند كه اغتشاش      باب سير تحولات اجتماعي مي     در

بـه عنـوان غايـت     []به چشم مي خورد گراييبعدتجددگونه كه در چندفرهنگرايي يا      آن[ را   ناپذير  قياس

 ،ال و انحطاط اجتماعي غرب و تجدد      زوبه جاي   شدن    جهاني نظريه .)۴۳ :همان(» كند تلقي نمي ] تاريخ

 هميشگي بشريت بـه     هاي  گفت كه در آن تمامي آرمان       از ورود آن به يك مرحله تاريخي تازه سخن مي         

امـا  . تحقق يافته اسـت   و نظم يكپارچه جهاني      وحدت بشري    در قالب  تتمايزاو   تخاصماتويژه رفع   

گرايي از فرهنگ به عنـوان      بعدتجددبندي    يا قبول صورت  و  گرايي در خود    بعدتجدداين نظريه با ادغام     

گرايي بعدتجـدد ريـه  در نظموجـود   عملاً بار ديگر گرفتار نحوست و شومي   ،بيان درست اوضاع كنوني   

طفـره مـي رود و      شـدن     جهـاني  از بحث مفهومي در باب    روشن نيست وقتي وي      ،حال يا اين . شود  مي

را تـوان اوضـاع كنـوني جهـان            چگونه مي  ،گذارد  ده باقي مي  شان حل   ساله انسجام و وحدت جهان را     م

 او عمـلاً در     بداند؟ناپذير    سهاي قيا   فرهنگ» معناي كثيري از    اغتشاش يا همجواري بي    «چيزي بيشتر از  

وشد از آن فـرار     ك هاي موجود در شهر لندن چيزي بيش از آنچه را كه مي            كار خود در باب تنوع هويت     

هاي متضاد در شهر     ور همزمان هويت  ضواسطه ح ه  اغتشاش و گسيختگي فرهنگي ب    : دهد كند به ما نمي   

   !لندن

توانـد انجـام دهـد        آشـفتگي و اغتـشاش مـي        كه اين نظريه براي فـرار از       كارينتيجه حداكثر    در

 كـه بعـد از يـاس        هـاي دوگانـه اسـت      جهـاني شـدن   مفهـوم پرطمطـراق و فريبنـده        گيري در پس     پناه

هاي جهـان در نظـم جهـاني غـرب و فرهنـگ              از ادغام كل جوامع و فرهنگ     شدن    جهاني پردازان نظريه

  .باب گرديده است تجدد

غـرب را از نحوسـت و شـومي         تمـدن   قل مطابق ظاهر    حوزه اقتصاد اين امكان هست كه حدا       در

شـدن    جهـاني  از اين بگذريم كـه    . اما چنين امكاني در حوزه فرهنگ به هيچ رو وجود ندارد          . نجات داد 

بحـث قـرار    اين را نيز مـورد . اقتصاد غرب در واقع تلاشي براي خروج بحران از طريق تاخير آن است   

از ايـن   .  است اختاري كل جهان در گرداب اقتصادهاي غربي      كار يعني درگير كردن س     دهيم كه اين   نمي

از كـه     اين شدن بحران آن، كما    داري در وضع يا شرايط كنوني آن يعني جهاني         سرمايهشدن    جهاني ،منظر

ي به تفكيك نظري متضمن هيچ معنـاي        يجو ها آيا پناه   نظر از اين   صرف. همان آغاز نيز چنين بوده است     

خواهـد   شدن موجود نيست؟ پاسخ به اين سوال البته مجال ديگري مـي   انيديگري در مورد حقيقت جه    
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آنچـه  . مستلزم بحث از رابطه ميان قلمروهاي مختلف اجتماعي و جايگاه فرهنگ در بين آنهاست             چون  

شـدن    جهـاني  ،هـاي جهـان فرهنـگ      توجه به واقعيـت    توان به اجمال گفت اين است كه با        در اينجا مي  

بـيش از هـر امـر     . اد ساختارها و نظامات عام جهاني به شكل كامـل آن نـدارد            موجود امكاني براي ايج   

فرهنگـي  امكانـات   نظـري و    ي از اين حقيقت پرده برداشته كه تجدد اعتبار          يگرابعدتجددديگري نظريه   

آميـز و آشـفته      وضـعيت سـتيزه   . خود را براي تبديل به صورت عام حيات بشري از دسـت داده اسـت              

اما به علاوه اينها، معضله فرهنـگ و  . اعتباري و ناتواني است  تبع و پيامد اين بيواقع فرهنگ جهاني در 

گويد كه فرهنگ حوزه ستيز و  در چالش با اين معضله به ما ميشدن   جهانيسرنوشت ناخوشايند نظريه  

 به بيان ديگر جهان به معناي كامل و تام خود جهاني نخواهد شد مگر             . شدن است  تعيين تكليف جهاني  

هاي مختلف فرهنگي را به عنوان صورت عام و معتبر به تمامي مردم              بتواند در نزاع ميان فرهنگ    كه   ينا

  . جهان بقبولاند

  

  

  منابع
  .بوستان كتاب قم:  قم،كندوكاو درماهيت معمايي ايران) ۱۳۸۳(كچويان، حسين ـ 

فـصلنامه   " تا واقعيـت   از رويكردها : معضله هويت، فرهنگ و جهاني شدن     ") ۱۳۸۴الف(حسين   كچويان،ـ  

  .۳ و ۲ دوره اول، شماره ،عات فرهنگي و ارتباطاتلمطا

  .۴، دوره اول، شماره شناسي نامه انسان "اي؟ معضله: جهاني شدن و فرهنگ") ۱۳۸۴ب(كچويان، حسين ـ 

  .۳، شماره فصلنامه راهبرد ياس "سرابي ويرانگر: گفتمان توسعه") ۱۳۸۴ج(كچويان، حسين ـ 

  

- Albrow, M. (1997) The Impact of Globalization on Sociological Concepts: 

Community, Culture and Milieu, in John Eade (ed.) Living the Global: Globalization as 

Local Process. London and New York: Routledge. 

- Albrow, M. (1997a) Traveling Beyond local Cultures, in John Eade (ed.) Living The 

Global; Globalization as local process. Routledge, Pp. 37-55. 

- Albrow, M. (1997b) Traveling beyond Local Cultures: Socioscapes in a Global City, 

in John Eade (ed.) Living the Global: Globalization as Local Process. London and New 

York: Routledge. 

- Appadurai, A. (1990) Disjuncture and Difference in the Global Cultural Economy, in 

M. Featherstone (ed.) Global Culture: Nationalism, Globalization and Modernity. London: 

Sage. 



  

 
  

  

  

  ساز از دو كلان ـ روايت تاريخ تجدد تركيبي مسألهشدن   جهانينظريه

 

٨٧

- Bahro, R. (1984) From Red to Green. London: Verso 

- Bamyeh, M.A. (2000) The Ends of Globalization. Menneapolis & London: 

University of Minnesota Press. 

- Barker, C. (1999) Television, Globalization and Cultural Identities. Buckingham, 

Philadelphia: Open University Press. 

- Beck, U. (2000) The Brave New World of Work. Cambridge: Polity Press. 

- Bell, D. (1973) The Coming of Post-Industrial Society: A Venture in Social 

Forecasting. New York: Basic Books. 

- Curran, J. (2002) Media and Power. London and New York: Routledge. 

- Delanty, G. (2000) Social Theory in a Changing World: Conceptions of Modernity. 

Cambridge: Polity press.  

- Featherstone, M. (1990) Global Culture: Nationalism, Globalization and Identity. 

London: Sage. 

- Gorz, A. (1982) Farwell to the Working Class: An Essay on Post-Industrial 

Socialism. London: Pluto Press. 

- Gurnah, A. (1997) Elvis in Zanzibar, in A. Scott (ed.) The Limits of Globalization: 

Cases and Arguments. London and New York: Routledge. 

- Hall, S. (1991a) The Local and Global: Globalization and Ethnicity, in A.D. King 

(ed.) Culture, Globalization and the World-System. London: McMillan. 

- Hall, S. (1991b) Old and New Identities, in A. D. King(ed.) Culture, Globalization 

and the World-System, London: McMillan. 

- Hannerz, Ulf (1991) Scenarios for the peripherial Culture, in A. P. King (ed.) (1991) 

Culture, Globalization and the World-system. Macmillan. 

- Harvey, D. (1989) The Condition of Postmodernity. Cambridge: Basic Blackwell. 

- Holton, R. (1998) Globalization and the Nation-State. London: McMillan. 

- Huntington, S. (1993) The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth 

Century. Oklahoma: University of Oklahoma Press.     

- Illich, I. (1985) Tools for Conviviality. London: Marion Boyars. 

- Jameson, F. (1991) Postmodernism, or the Cultural Logic of Late Capitalism. 

London and New York: Verso. 

- Kellner, D. (1998) Globalization and the Postmodern Turn, in R. Axtmann (ed.) 

Globalization and Europe: Theoretical and Empirical Investigations, London and 

Washington: Pinter. 



  

 
  

  

  

 ١٣٨٦، زمستان ٣٢نامة علوم اجتماعي، شماره 

 

٨٨

- Lash, S. (1990) Sociology of Postmodernism. London: Routledge. 

- McLuhan, M. & Q. Fiore (1967) the Medium is the Message. Harmonsworth: 

Penguin.  

- Mcluhan, M. (1962) The Coutenberg Galaxy. Toronto: Toronto University Press. 

- Rajika, J. (1997) An Asian Orientalism: Libras and the Features of Postcolonialism, 

in A. Scott(ed) The limits of Globalization. London and New York: Routledge. 

- Robertson, R. (1991) Scenarios for Peripheral Culture, in A.D.King (ed.) Culture, 

Globalization and the World-system. London: McMillan. 

- Robertson, R. (1992) Globalization: Social Theory and Global Culture. London: 

Sage. 

- Rosenau, P.M. (1992) Post-Modernism & the Social Sciences. Princeton University 

Press. 

- Roszack, T. (1972) Where the Waste Land Ends: Politics and Transcendence in 

Postindustrial Society. New York: Doubleday. 

- Scott, A (1997) Globalization as An Emergent Concept, in A. Scott (ed.) The Limits 

of Globalization. London and New York: Routledge. 

- Smart, B. (1992) Modern Conditions, Postmodern Controversies. London & New 

York: Routledge. 

- Smart, B. (1993) Postmodernity. London and New York: Routledge. 

- Street, J. (1997) 'Across the Universe': The Limits of Global Popular Culture, in A. 

Scott (ed.) The Limits of Globalization. London and New York: Routledge. 

- Tao, J and Wai-Nang Ho (1997) Chinese Entrepreneurship: Culture, Structure and 

Economic Actor, in A. Scott(ed) The Limits of Globalization, London and New York: 

Routledge. 

- Thompson, J. (1995) Media and Modernity. Cambridge: Polity. 

- Toffler, A. (1971) Future Shock. London: Pan Books. 

- Toffler, A. (1983) The Third Wave. London: Pan Books. 

- Tourine, A. (1995) Critique of Modernity. Oxford: Blackwell. 

- Vattimo, G. (1998) The End of Modernity. Cambridge: Polity press. 

- Wallerstien, I. (1991) The National and the Universal: Can There Be Such a Thing as 

World Culture, in Anthony D, King (ed.) culture, Globalization and the World-System. 

London: McMillan. 



  

 
  

  

  

  ساز از دو كلان ـ روايت تاريخ تجدد تركيبي مسألهشدن   جهانينظريه

 

٨٩

- Wolf, J. (1991) The Global and the Specific: Reconcilling Conflicting Theories of 

Culture, in A.D. King (ed.) Culture Globalization and the World-System. London: 

McMillan. 


